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 نانحدیثی آهای علمی و هویزه و تلاشثان محدّشناخت 

 8د جواد حسنیمحمّ

 چکیده

ز این ا یکیی و معنوی است. یند عوامل مختلف مادّبرآ ،پژوهی در یک منطقهرشد و گسترش حدیث
. تاریخ حدیث شیعه در دانستثان در یک جغرافیای علمی حضور عالمان و محدّتوان عوامل را می

( بر جنوب ق8812-119مشعشعی ) با حکومت سادات زمانهمهجری و  دوازدهمی نهم تا هاقرن
گرایی، صنین منطقه بوده است. یری جریان شتابان علمی در اگشکلایران به مرکزیت هویزه، شاهد 

د. عالمان هویزی به دلیل مراودات علمی با شیمجریان فکری غالب شیعیان در این دوره محسوب 
 خویش، ینیانپیشگرایی نسبتا شدید ه نصگرایی مانند اصفهان و شیراز و نیز در ادامحدیثهای کانون

ان ث. در این نوشتار، عالمان صاحب اثر حدیثی و دیگر محدّداشتند این گونه تفکّرگرایش زیادی به 
عنوان  تا نقش آنان به شوندیمفی ال در این مدرسه حدیثی، برای نخستین بار شناسایی و معرّفعّ

 مدرسه حدیثی نمایان شود.های یک رشد فعالیت برثیرگذار فه تألّیک مؤ

 ژگان کلیدیوا

 ، تاریخ حدیثهای حدیثی، حلقهگرایی، اجازاتحویزه، مشعشعیان، نص

 درآمد

یی از عراق، گزارش هابخش( در جنوب غربی ایران و ق119پیش از تشکیل دولت مشعشعیان )
که از بوشهر  شعآل مشع حکومتوجود ندارد. مرکزیت  هویزهثان در چندانی از حضور عالمان و محدّ

                                                           
نامه . با تشکّر از جناب حجّت الاسلام و المسلمین مهریزی و جناب استاد سید علیرضا حسینی شیرازی که راهنمایی و مشاوره پایان8

 داشتند.را بر عهده « حدیث در گستره حکومت مشعشعیان»سطح سه نویسنده با عنوان 
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، ×شهر هویزه بود. در میان اصحاب امامان درتا همدان و در عراق تا نزدیکی بغداد گسترش داشت 

 در منابع کهن، نام تعدادی از هرچند .شودینمنام راوی شیعی که به این منطقه منسوب باشد دیده 
ند. رشد کرده و ساکن بود یشهرهای دیگرها در ا آنامّ 1خوردیمبه چشم « حویزی» پسوندراویان با 

ثان فراوانی را در خود ، عالمان و محدّپسین هایقرندر  مشعشعیانمنطقه تحت ولایت  با این حال
 .دانستحکومت شیعی متأثّر از وجود را توان آن میکه  جای داد

زه و یالیاقوت الازرق فی اعلام الحو»ثان این منطقه، کتابی با عنوان شناخت عالمان و محدّ درباره
عالمان و  ازلاعاتی اطّ و در آن یف شدتألط مرحوم سید هادی بالیل موسوی توسّ« قورَالدّ

یس این کتاب، با نودست مندانه،سوگ. گردآوری گردید 3های بزرگ منطقه هویزه و دورقشخصیت
رد مو کنونیشده که در نوشتار  از آن نقل یمطالب اماّ در برخی منابع، ؛شد نویسنده گمدرگذشت 

یابی به ترجمه دستبرای شناسایی عالمان هویزه،  یعابمن ه به نبودناستفاده قرار گرفته است. با توجّ
برداری از منابع پراکنده خواهد بود. کاری که در این نگاشته انجام نیازمند کاری فراگیر و فیش آنان

ان و عالمان هویزه در دوران ترین اثر در معرّفی محدّثتوان جامعشده، همین است. این مقاله را می
دهد که عالمان و آثار دیگری هم در این های موجود، نشان میمشعشعیان دانست. هرچند سر نخ
ت، ، بتواند در شناخت بهتر شخصیمانده از آنیباقی خطّ  هایهنسخ منطقه وجود داشته که شاید احیای

 . سودمند باشدرات حدیثی رایج در این حوزه، فعالیت و تفکّ

حکومت  ق8812سال  ا پس ازامّ ؛ثبت نشده ،تاریخ دقیقی به عنوان سال انقراض مشعشعیان
ه در ثانی کمحدّاز این رو نگاشته کنونی به معرّفی  ا این عنوان در منطقه وجود ندارد.قدرتمندی ب
 نبنابراین عالمان بزرگی چو. پردازد، میندق در این منطقه زیست کرد8812تا  119های بین سال

 که در این منطقه زندگی و تحصیل نکرده، مورد بررسی« نور الثقلین»عروسی حویزی صاحب تفسیر 
 گیرند. قرار نمی

دیثی های حشناسی نگارشگونه»ی با عنوان امقالهپیش از این، مکتوبات حدیثی هویزیان در 
توای برخی که بر اساس مح 1ط نگارنده منتشر شدهتوسّ« دوران مشعشعیان در منطقه هویزه

د در توانشناختی تدوین شده است و میمعاجم و منابع کتاب هایمانده و یا گزارشیباق هایهنسخ

                                                           
لدان، . )ن. ک: معجم الباس الحویزیبوالعبّ اد بن سلیمان العباسی حمد بن محمّو ا دریس الحویزیاعبداللهّ بن حسن بن مانند  .1
 (311، ص1ج
 دورق نام قدیم شادگان است که بخشی از قلمرو مشعشعیان بود. .3
 .831ص، 2ی قرآن و حدیث، شهاآموزهو  هادانش. فصلنامه 1
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پس و س هشد پژوهش مفید باشد. در ادامه، ترجمه نویسندگان این آثار ارائهلاعات این تکمیل اطّ
ی فوفاتشان، معرّ بر اساس تاریخ ،به دست نیامده هاآنثانی که گزارشی از مکتوبات حدیثی محدّ
 شوند.می

 ثان صاحب اثر حدیثیمحدّالف( 

اند شناسایی و معرفی خواهند در بخش نخست، عالمان هویزی که دارای اثر شاخص حدیثی بوده
 باره هر یک از اینار بیشتر اطلاعات به دست آمده درشد. تلاش می شود برای جامعیت این نوشت

 عالمان گزارش شود.

 یمشعشع یموسو د بن فلاحد محمّیس .5
س حکومت مشعشعیان است. نسب وی به امام موسی سّد، جدّ والیان هویزه و مؤسید محمّ

. ردکو از دوران کودکی تحصیل علوم دینی را آغاز شد د متولّ ،واسطمنطقه رسد. او در می ×کاظم

 9لّه رفت.به حط شد و برای ادامه تحصیل مسلّبر کتابت  را به پایان برد،سالگی قرائت قرآن  81در 
 نویسد:می« تاریخ غیاثی»او به نقل از  قاضی نورالله شوشتری درباره

به اشتغال داشت و در مدرسه حلّه  ،طلب علومه در مبادی حال ب

ود نمی که مجتهد شیعه بود استفاده میشیخ احمد بن فهد حلّ  خدمت

سید مذکور جامع معقول و منقول بود و صوفی و صاحب ریاضت و  ...

 2اشفه بود.مک

از دانش رسید که در غیاب استادش ابن فهد و با اجازه او بر کرسی ای به درجه ای کوتاهبازهاو در 
وی  ،و در واقع د با مادر او ازدواج کردابن فهد پس از مرگ پدر سید محمّ 1.زداستاد تکیه می تدریسِ

د که استادش، خون او را به جایی رسان کارهای ابن فلاح، ادّعاها و تندروی .فرزندخوانده ابن فهد بود
ید منابع برای س بعضیرا مباح اعلام کرد و برای قتل او به برخی از حاکمان منطقه، نامه نوشت. در 

 عای مهدویت او دارد:اند که نشان از انحراف فکری و ادّرا به کار برده« مهدی»د لقب محمّ

                                                           
 .31ص، 81ج: اعیان الشّیعة، . ن. ک9
 .352، ص1. مجالس المؤمنین، ج2
 .31، ص81ج . ن. ک: اعیان الشّیعة،1
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گفت ن مینشست به ایشاو چون در میان اهل و عشیرت خود می

من تسخیر عالم خواهم کرد و مهدی موعود منم و تقسیم بلاد و قری 

باره به نمود. چون آن سخنان او دیگرد میبر عشیره و اصحاب خو

 1قتل او فتوی داد.ه احمد بن فهد رسید ب

سیس ، حکومت خود را در منطقه هویزه تأهای فراوانیریدرگپس از  ق119سال د در سید محمّ
ته شد و زمام امور به دست فرزندش، سید علی افتاد. با تی از حکومت کنار گذاشبرای مدّا ؛ امّکرد

د سید شبّر محمّ 5.مُرد ق122در سال وی  هبری مشعشعیان دوباره به او رسید.شدن سید علی، رکشته
ای با عنوان خود رساله ( که از نوادگان اوست، درباره جدّق8811د بن ثنوان حویزی مشعشعی )محمّ
 81نوشته است.« ید المشعشعنسب محمّ یلة فرسا»

این کتاب،  .است 88«کلام المهدی»او  ین مکتوبترمهمو  ابن فلاح، آثار علمی چندانی نداشت
اب هی از کتبخش قابل توجّ های اجتماعی اوست.گیریی موضعو حتّ  شامل مباحث اعتقادی، فقهی

اگرچه این کتاب را  81ختصاص دارد.ا آنو شرح  ×نمؤمنا یرامبه ذکر آیات و روایات فضیلت 

 ثر حدیثی مستقل دانست اما تلاش نویسنده بر آن بوده که در آن از حدیث، بهره گیرد.توان یک اینم

« ةیف و دعواه المهدویخروجه بالسّ ،د بن فلاحد محمّینكر على السّاجواب من »ای با عنوان رساله
سید  هاینگاشتهساری مشاهده کرده و آن را از  در (ق8821م) یحائرس مدرّد نصرالله یسرا مرحوم 

ای به مخالفانش بوده است. نسخه این رساله نزد سید یهجوابد بن فلاح مشعشعی دانسته که محمّ
 83است.« کلام المهدی»غیر از  ظاهراًد بن ثنوان بوده و شبّر محمّ

بن  د بن فلاحد محمّیلسّلى ااة یالوص یرسالة ف»ای را با عنوان مرحوم آقا بزرگ تهرانی رساله

کند ( گزارش میق118م) یدر آثار جناب ابن فهد حلّ« یب بالمهدالملقّ  یزیالحو ید الموسومحمّ

 گیز خان مغول و شاه اسماعیل صفویمانند پیدایش چن ×نمؤمنا یرامکه دارای اخبار غیبی از کلام 

                                                           
 .352، ص1. مجالس المؤمنین، ج1
 .31، ص81ج ن. ک: اعیان الشّیعة، .5
 .811، ص11. ن. ک: الذّریعة، ج81
رسم »ی دیگر با عنوان انسخهدارد و  وجود 811111ی از این کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره انسخه .88

 ثبت شده است. 8188الله مرعشی به شماره در کتابخانه آیت« السّلطان
 .811المهدی، ص . کلام81
 .851، ص9. ن. ک: الذّریعة، ج83
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باشد  89«استخراج الحوادث»همان  احتمال دارد که این اثر، ،با توجه به محتوای این رساله 81است.

یاض شد. صاحب ر ابن فلاح، سبب انحراف رسالهکه تمرّد از دستور ابن فهد و کاربست محتوای این 

کند که در زمان ظهور افزاید که ابن فهد، در این کتاب به حاکم وقتِ هویزه سفارش میالعلماء می

داند. همچنین میرزای افندی در غالب می ،شاه اسماعیل از او اطاعت کند؛ چراکه وی را در جنگ

 81نامه نوشته است.شرحی بر این روایت و وصیت 82«نامهترجمه جاماسب»

ار دی، میراثتوان او را به عنوان شاگرد ابن فهد حلّد، میجدای از انحرافات عقیدتی سید محمّ

شتر و نیازمند بررسی بی« کلام المهدی»ه دانست. البته شرح احادیث مناقبی او در مدرسه حدیثی حلّ

 تر است.یقدقشناسی جریان

 یزیحود بن نصّار خ محمّیش .2
خود « ةالامام»تا جایی که کتاب  حاکمان مشعشعی ارتباط خوبی داشت و با وی ساکن دورق بود

 81.تشعشعی نوشد بن فلاح مدر بن محسن بن محمّیب بن حد عبدالمطلّیسنام به ق8118را در سال 

 نویسد:رباره او میشیخ حرّ عاملی د

 یفِ تابٌكِ هُ، لَیّ هائا البَنَخِیشَ ةِذَلامِن تَمِ الًیلا جَمًا عالِلًفاضِ كانَ

 85.لُسائِرَ هُلَ وَ صولِاُال

 وی شاگردان استاد ما شیخ بهایی بود. از فاضل، عالم و بزرگ بود.

 .داشتهای دیگری کتابی در اصول ]عقائد[ و رساله

 از: است ذکر شده عبارت ،در منابعکه ت او یفاتألنام تعدادی از 

 نیةالسّ ةالدرّ) ةیلفشرح الا 18،ةیلفه بر ایحاش 11،، الفصول العشرة المهمة(صولالا یكتاب ف) مامةالا

                                                           
 .881، ص19، ج. ن. ک: همان81
 .18، ص1. ن. ک: همان، ج89
 .11، ص9. ن. ک: همان، ج82
 .11، ص1. ج81
 .118، ص82ج . ن. ک: الذّریعة،81
 .381، ص1. امل الآمل، ج85
 .331، ص1ن. ک: الذّریعة، ج .11
 .381تعلیقة امل الآمل، ص .18
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 11هج.النّ شرحو  13شرح الكلمات القصار 11،(ة الالفیةسالفی شرح الرّ
ار کتابت د بن نصّط محمّتوس ق8113در موضوع اجتهاد به سال « بذةالنّ»ای از کتاب نسخه

زون د، افهای حدیثی شیخ محمّباشد. تلاشآن از  این اساس، تاریخ وفات او باید پسکه بر  19شده
در آثاری همانند  توانیم را یری از جریان حدیثی آن دورهگبهرهدر اصفهان و  بر حضور علمی

 .دید «شرح النّهج»و « شرح الکلمات القصار»، «الامامة»

 یزیحو یعامل یهمدان یحارث یف بن علیطلّ شیخ عبدال .4

عامل بود که پس از جبل اهل عبداللّطیف بن علی بن احمد بن محمّد بن علی ابن ابی جامع،
ابی  نسب آل ت.و در دورق مورد استقبال قرار گرف ثانی به عراق و سپس به ایران آمدشهادت شهید 

پدرش و به دعوت  به همراه طیفعبداللّ رسد.می ×به حارث همدانی، صحابه امیر مؤمنان 12جامع

شد. وی در  11آبادساکن خلف ،ا پس از رحلت پدر؛ امّرفتوالیان مشعشعی برای سکونت به هویزه 
 11ر ماند.در آن شه ،الاسلامی به شوشتر رفت و تا پایان حیات یخشبرای تصدیّ منصب  ق8111سال 

 15ت کرد.اف شدتبهپس از رحلت او فرهنگ دینی مردم آن منطقه 
صاحب مدارک استادش ای دارد. او در آثارش از آزادگی ویژه ،طیف در مباحث علمیشیخ عبداللّ

ا برخی ا مخالفت خود را بامّ ؛کندتعبیر می« شیخنا»صاحب معالم به استاد دیگرش و از « مفیدنا»به 
 31«فی تقلید المیت ةالرس»بر  اییهو ردّ« جامع الاخبار»کتاب  دارد.نی علمی ایشان ابراز میامباز 

 نویسد:اض العلماء درباره او مییعلمی است. صاحب رهای بارز این جدال نمونه ،صاحب معالم
 خِیشَّّال ةِ ذَلامِتَ اء لّجِن اَمِ نا وَصرِعَلِ نَیبقارِا المُنَمائِلَعُ لِ فاضِن اَمِ كانَ

د قَ وَ ةًلَسائَمُ یّ انالثّ دِیهالشَّّ بطِسِ یٍّلعَ خِیالشَّّ نَیبَ وَ هُنَیبَ كانَ وَ یّ هائالبَ
 فی ةٍبارَن عِعَ نهُعَ ةٍلَسئِاَ عضَ[ بَنثورِ المَ ةِرَّّ]الدُّّ نثورِالمَ رّ ی الدُّّفِ دَورَاَ
 ةِ سالَرِ فی یرازیّ ی الشّلّجَالتَّّ لَقَنَ وَ هُلَ هِوابِجَ عَمَ ةِمعَاللُّّ رحِشَ کاحِنِ تابِکِ
 38.ةِعَمُالجُ ةَلاصَ لّ صَم یُن لَمَّّمِ هُنَّّاَ ةِعَمُالجُ ةِلاصَ ةِرمَحُ

                                                           
 .51، ص1.ن. ک: الذّریعة، ج11
 .11، ص81ن. ک: همان، ج .13
 .811، ص81. احتمالا این اثر، همان شرح الکلمات القصار باشد. ن. ک: الذّریعة، ج11
 .39، ص11. ن. ک: همان، ج19
 .111اند. ن. ک: تکملة امل الآمل، صکه جدّ ایشان در جبل عامل، مسجد جامعی بنا کرده بود به این نام مشهور شده . از آنجا12
 شود.یم. امروزه به آن منطقه رامشیر گفته 11
 .92، ص1. ن. ک: الذّریعة، ج11
 .11. الاجازة الکبیرة، ص15
د از میتّ را موجب تکلیف به ما لایطاق و یا خروج مکلفّ از تکلیف . شیخ عبداللّطیف در مخالفت با استاد خود، عدم جواز تقلی31
 .19، ص1الشّیعة، جاند. ن. ک: اعیان دمی
 .192، ص3. ریاض العلماء، ج38
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دان شاگرترین بزرگو نزدیک به عصر ما بود و از  شیعیاز عالمان فاضل 

 ی ردّ اتسؤالنوه شهید ثانی  ،بین او و شیخ علی شد.محسوب میشیخ بهایی 

ی را از او ]شیخ سؤالات« المنثور ةالدرّ»که ]شیخ علی[ در کتاب  بدل شدو 

آورده است. شیخ  هاآنتاب نکاح شرح لمعه همراه با جواب طیف[ در کعبداللّ

[« ة]فی حال الغیب ةالجمع ةصلا ةحرم»( در رساله ق8119می شیرازی )تجلّ

 .خواندنمی طیف از کسانی است که نماز جمعهنقل کرده که شیخ عبداللّ

یان محسوب اخباردر ایران، مخالفت عملی با  گرینخواندن نماز جمعه در دوره گسترش اخباری

به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت بودند. البته وی مانند اخباریان  قائلها آن بیشترچراکه  شد؛می

یزه گیری کرده و انگموضع ،ق و ضعیفگانه حدیث به صحیح، حسن، موثّچهار بندیدستهدر برابر 

وایات کتب اربعه اعلام سناد و ربخشیدن به اَتاب رجال و جامع الاخبار، اعتباریف کتألخود را از 

 31کند.می

د ید ثانی )صاحب معالم(، سیشهفرزند خ حسن یتوان به شیخ بهایی، شاز بین اساتید وی می

عاملی )صاحب مدارک( اشاره کرد که از ایشان اجازه نقل روایت نیز دارد، الحسن  ید بن علی ابمحمّ

ق کرکی نقل روایت مع از محقّین علی بن احمد بن ابی جانورالدهمچنین از طریق پدرش شیخ 

 33کند.می

شیخ  ،اوست که در عبارتی ( از شاگردان مبرّزق8111م) بن خلف مشعشعی خانعلیسید 

دیگری مانند فرزندش، شیخ  کسان 31.کندمیفی طیف را استاد و مستند علمی خود معرّعبداللّ

ز غول بوده و اتحصیل مش طیف بهزی در محضر شیخ عبداللّیا الحوید بن سراو محمّ 39ینالدّمحی

 از: است عبارتوی  هاینگاشته 32اند.ت گرفتهوی اجازه نقل روای

                                                           
كثر اثبات ما طرحه بعض مشایخنا المتأخرین من الضعیف بل الموثق بحسب الاصطلاح الجدید فهدموا بذلك الى اعمدت فیه . 31

 (31، ص9. )الذّریعة، جربعةاكتب الحادیث الامن نصف 
 .888، ص8. ن. ک: امل الآمل، ج33
 .192، ص3. ن. ک: ریاض العلماء، ج31
 .113الدّین در نجف به او منسوبند. ن. ک: تکملة امل الآمل، صطایفه آل محی .39
 .829، ص88الفقهاء، ج ن. ک: موسوعة طبقات .32
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دّ الرّ 35،فیطخ عبداللّیرجال الشّ 31،ه بر معالم الاصولیحاش 31،ضاح الاستبصاریا یجامع الاخبار ف
 11.المنطق كتاب 18،بیهذالتّ شرح 11،دیقلالاجتهاد و التّ یعلى صاحب المعالم ف

ن ین از شیخ حسن بفخرالدّخ یین و شالدّیرضخ یش ،دو برادرش به همراهف یطخ عبداللّیش
در شوشتر  ق8191در سال  او 13اند.صاحب معالم اجازه نقل روایت گرفتهالدین شهید ثانی ینز

رح ش»، «جامع الاخبار فی ایضاح الاستبصار»، «جالکتاب الرّ»لیف آثاری مانند تأ 11رحلت کرد.
یف طهای حدیثی شیخ عبداللّزات و دفاع از روایات کتب اربعه از جمله فعالیت، تبادل اجا«التهذیب
 است.

 یزیحو یمشعشع یموسودر یب بن حمطلّد خلف بن یس .3
شیخ  به دنیا آمد.در هویزه  ق511ترین والیان و عالمان هویزه است که در سال وی از شایسته

 نویسد:می« الآمل أمل»حرّ عاملی در 

 یّ ععشَشَالمُ یّ والموسَ نِ رِدَیحَ بنِ  بِلّ طَمُ بنُ فُلَخَ لُیلجَال دُیّ لسَّّاَ

ا بًیدا اَرًشاعِ درِالقَ لَیلا جَقًقّ حَا مُلًا فاضِمًعالِ كانَ ةِزَیوَالحُ مُحاكِ یّ زیوَالحُ

 19.یّ هائا البَنَخِیشَلِ نَیرعاصِالمُ نَمِ

 محاک ب بن حیدر موسوی مشعشعی حویزی،خلف بن مطلّ سید بزرگ

و با استاد ما بوده ، شاعر و ادیب بلندجایگاهق، محقّ هویزه که عالم، فاضل،

 بود. عصرهمشیخ بهایی 

 کند:او را چنین توصیف می« اض العلماءیر»صاحب 

 بنِ رِدَ یحَ بنِ بِلّ  طَالمُبدِعَ دِیّ السَّّ ابنُ فُلَخَ ولىٰالمَ لُیلالجَ دُیّ لسَّّاَ

 یّ  ععشَشَالمُ یّ نیسَالحُ یّ والموسَ یّ هدالمَبِ بِقَّّلَالمُ نِدِ مَّّحَمُ بنِ نِحسِالمُ

                                                           
 .31، ص9ن. ک: الذّریعة، ج .31
 .829، ص88طبقات الفقهاء، ج .ن. ک: موسوعة31
 .815، ص81. ن. ک: الذّریعة، ج35
 ةرسال»گری و دی« قلیدمشكاة القول السدید فی معنى الاجتهاد و التّ»صاحب معالم دو اثر در موضوع اجتهاد و تقلید دارد. یکی،  .11

 .21، ص18ج در ردّ رساله اخیر دست به قلم شد. ن. ک: همان،طیف شیخ عبداللّکه  «تفی تقلید المیّ 
 .891، ص83. ن. ک: همان، ج18
 .91، ص13ن. ک: همان، ج .11
 .811، ص8. ن. ک: همان، ج13
 .31، ص9. ن. ک: همان، ج11
 .881، ص1. امل الآمل، ج19
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 فَ لَخَ ولىٰالمَبِ عروفُالمَ  رُاعِالشّ مُالعالِ لُالفاضِ ةِزَیوَالحُبِ مُالحاكِ یّ زیوَالحُ

 یّ والالمَبِ نَیعروفالمَ ةِزَیوَالحَ لاةِوُ دُّّجَ  وَهُ وَ فِوُّّصَى التَّّ لَ اِ لٌیمَ هُلَ كانَ وَ

 ا وَ رًعِا شابًیداَ كانَ وَ ةًدَیفا مُبًتُكُ فَنَّّ صَ ا وَلًفاضِ كانَ ةِعَیللطَّّا یفِ  ... وَ

 بِ صاحِ  یّ رآبادستَالاَ نِدِمَّّحَ رزا مُیالمبِ وَ فارسَ یف یّ هائالبَ خِیالشَّّبِ عَمَ اجتَ

 12.هِمرِعُ رِآخِ یف رَّّضَاَ وَ جازِالحِ یفِ جالِالرّ  تابِكِ

لمطلّب بن حیدر بن محسن بن بن سید عبدامولی خلف  سید بزرگ

 محمّد ملقّب به مهدی موسوی حسینی مشعشعی حویزی، حاکم هویزه،

ف متمایل به تصوّ یوبود. « مولی خلف»شاعر، مشهور به  فاضل، عالم،

فردی  ،در جوانی ...است  مشهورند« موالی»و جدّ والیان هویزه که به  هبود

و شاعر نیز بود. با شیخ  و ادیب نگاشت سودمندیهای فاضل بود که کتاب

ب کتاب رجال در حجاز صاح د استرآبادیبهایی در شیراز و با میرزا محمّ

 و در آخر عمرش نابینا شد. ملاقات داشت

الله افندی میرزا عبد به دستکه « النّور المبین»به نام ای ، فرزند سید خلف در رسالهخانعلیسید 
 کند:رسیده، پدرش را چنین معرفی می

 ،ایًوال كانَ هُنَّّاَ عَمَ نَشِالخَ سُلبِیَ  وَ بَشَالجَ لُأكُیَا رتاضًا مُدًزاهِ كانَ

ا مّلَ هُنَّّاَ ىٰتّحَ لُثَا المَهَبِ بُضرَیُ هُتُبادَت عِكانَ وَ ×هِآبائِ ةِرَیسبِ داءًقتِاِ

 هُ تَوَّّفَلا تَ وَ رآنَا القُهَبِ مُختِیَ  عِمَالجُ یالِ یلَ رُكثَاَ ا كانَمًسالِ هُرُصَبَ كانَ

 هُنَّّا اَلّاِ نَینالسّ  نَمِ ةٍنَسَ یف كَلِذٰ تهُ فُیَم لَ امِیالصّ رَیثكَ كانَ وَ لُوافِالنَّّ

 نَ مِ هِ یلَعَ ما كانَ عَمَ ا وَامًیّاَ عبانَشَ یف رُفطِیُ وَ بَجَرَ صومُیَ ةًتارَ كانَ

 11.مثالُا الاَهَبِ بُضرَ تُ هُتُجاعَت شَكانَ قواالتَّّ وَ هدِالزُّّ

خورد و یمو نامناسب  سختبود که غذای  کشیدنزاهدی اهل رنج او

تدا اق ×به سیره اجدادشتا در حالی که والی بود( ) پوشیدلباس خشن می

ی بود تا جایی که در زمان سلامت بینایی، بیشتر زدنمثالعبادت او  ند.ک

                                                           
 .135، ص1. ریاض العلماء، ج12
 .111، ص1همان، ج .11
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شد و روزه فراوان قرآن را ختم کرده و نوافل او ترک نمی ،های جمعهشب

مگر  شد؛های مستحبّی او فوت نمیروزهها گرفت و هیچ سالی از سالیم

رفت و چند روز از شعبان را افطار گهمه ماه رجب را روزه میگاهی که این

 المثل نیز ضرب ششجاعت فردی زاهد و با تقوا بود،در حالی که او  .کردمی

 بود.

نابینا کند تا  او را ق8183در سال  شجاعت و تدبیر سید خلف باعث شد که برادرش سید مبارک 
تقل من آباد در مجاورت دورقداشته باشد. سید پس از این حادثه به خلف ینظر مبادا به حکومت وی
به  ایجاد نمود. در آناین منطقه را آباد کرده و نهرهایی  11گرفتن از شاه صفوی،شد و پس از اذن

ا امّ ؛کندفی میهویزه معرّحاکم  ریاض وی راام او منسوب شد. صاحب همین دلیل این منطقه به ن
که پدرش حاکم داشت؛ چرا بر عهدهرا  ؛ بلکه ولایت شهرهای دیگراو در هویزه حکومت نکرده ظاهراً

ام حکومت ع ،از او برادرش، سید مبارک و سپس فرزندان سید خلف بر هویزه عام منطقه بود و پس
 داشتند.

 نویسد: درش، سید خلف میخان درباره برنامه زندگی پیعلسید 

پدرم پس از نابینا شدن کارهایش را به دو دسته تقسیم کرده بود؛ 

جا ها اختصاص داده و از آنیف کتابتألرا به تصنیف و  نخستبخش 

که در معماری و احیای موات مهارت داشت، بخش دیگری از وقتش 

تعداد  گذراند. او بهو حفر نهرها می هارا به عمارت شهرها و روستا

مناطقی را آباد کرد و هر کدام را به یکی سپرد تا پس از  ،فرزندانش

نیاید. وی حاصل زراعی این مناطق را  به وجودها اختلافی او میان آن

ی به عنوان تألیف در مصارفی مانند زکات، صدقه، ارحام، شاعران و حتّ

 15.کردمیمخالفان مذهب تقسیم  قلوب بین

ترین عالمان و حاکمان هویزه است. بیشتر آثار وی در کتاب لیفپرتأ سید خلف مشعشعی یکی از
 از: است ذکر شده که عبارت« العلماء ریاض»

                                                           
 دند.دامشعشعیان پس از شکست از صفویان، به عنوان یک حکومت اقماری ادامه حیات می. 11
 .111، ص1. همان، ج15
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فی اثبات امامة امیر  عةیبرهان الشّ 98،یا منظومة فی النّحو حوالنّ یارجوزة ف 91،ةیالاثنا عشر

میر امامة اثبات افی  ة البالغةالحجّ 93،فی الاحادیث القدسیة نیالبلاغ المب 91،×المؤمنین

فی المنطق و  نیالمب الحقّ 91،صوص المعتبرة عند الفریقینریفة و النّبالآیات الشّ ×المؤمنین

روع الدّ 91،فی المنطق و الكلام و ثبات امامة كل امام ر الكلامیخ 92،فی الکلام نیقیال حقّ 99،الکلام
 21،ید خلف المشعشعیوان السّید 95،الاذکارفی الادعیة و  جاحل النّیدل 91،فی الاذکار و الادعیة ةیالواق
 23،حكام العباداتاصول و ارف و الحو و الصّفی النّ  شادل الرّیسب 21،حوالنّ یف رسالة 28،یوان شعر فارسید
فی فضائل  عةیالشّ فخر 29،ةئمّ اعداء الافی شنائع  عةیالشّ فیس 21،فی فضائل الائمّة الهداة جاةالنّ نةیسف

فی فضائل  القربى یة فالمودّ 21،فی شرح دعاء العرفة الحسینیة لغرائبا مظهر 22،×المؤمنین میرا

 هجالنّ 21،على سائر المذاهب و الملل دّو الرّ ریحص الصّمامتهم بالنّاثبات اة الهداة و ئمّاهراء و الالزّ

 25.×نیالمؤمن ریمم من كلام ایالقو

 یحارث یعاملجامع  یببن احمد بن ا ید بن علبن احمد بن محمّ یخ علیش ،از شاگردان وی
همچنین از شاگردان سید خلف  11.دارد ق8189تاریخ  بهای اجازه ،وی از سید خلف است. یهمدان
  وفات یافت. ق8111 خان مشعشعی اشاره کرد. سید در سالیعلتوان به فرزندش سید می

                                                           
 .881و 882، ص8ن. ک: الذّریعة، ج .91
 (911، ص8و ج 818، ص13. ن. ک: همان، ج98
 .51، ص3. ن. ک: همان، ج91
 .818، ص3. ن. ک: همان، ج93
 .191، ص2. ن. ک: همان، ج91
 .31، ص1. ن. ک: همان، ج99
 .888، ص1. ن. ک: امل الآمل، ج92
 .119، ص1. ن. ک: الذّریعة، ج91
 .812، ص1. ک: همان، ج. ن91
 .121، ص1. ن. ک: همان، ج95
 .888، ص1؛ امل الآمل، ج311، ص5. ن. ک: همان، ج21
 . ن. ک: همان.28
 .888، ص1ن. ک: امل الآمل، ج .21
 .831، ص81الذّریعة، ج .23
 .851، ص81ن. ک: همان، ج .21
 .111، ص81. ن. ک: همان، ج29
 .811، ص82. ن. ک: همان، ج22
 .821، ص18. ن. ک: همان، ج21
 .199، ص13. ن. ک: همان، ج21
 .113، ص11.ن. ک: همان، ج25
 .811، ص1الشّیعة، ج. ن. ک: اعیان 11
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عنوان ه او بهویژه آثار وی، به روشنی گویای توجّ بیشترها و فعالیت حدیثی سید در اجازات و تلاش
ی در قدرت و سرعت عامل مهمّ توان آن راچیزی که می ؛به جریان حدیث است یک حاکم و عالم

 .ی و حدیثی عالمان منطقه هویزه دانستبخشیدن به حرکت علم

 یزیحوع بن حسن یمساعد بن بد .5
 عاملی . وی از معاصران شیخ حرّص در دانش رجال بودر و دارای تخصّشیخ مساعد، فقیه متبحّ

 نویسد:درباره او می« ملامل الآ»ه در است ک

 18.كَلِذٰ رُیغَ وَ الحاجّ  كِناسِ مَ تابُكِ هُ، لَرٌعاصِمُ هٌیقفَ لٌفاضِ

 .بودندکه آنان نیز اهل علم  داشت 11د و عبداللههای عبدمحمّدو فرزند به نام او

 لیفات وی عبارت است از:تأ

شرح فوائد  11،ة(یفوائد رجال) رجال شیخ مساعد 13،جالرّمعرفة ال یقوال فخلاصة الاحاشیه بر 
 12.الحاج() مناسك الحج 19،الوسائل

ای نوشته که شیخ مساعد ( حاشیهق112م) یحلّامه علّ« الاقوال ةخلاص» ( برق522م) شهید ثانی
الاقوال، حواشی شهید را نیز به نسخه جدید منتقل کرده است. وی همچنین  ةهنگام استنساخ خلاص

ان . شیخ مساعد در پایاشی دیگری را بر آن افزوده که این نسخه به دست شیخ حرّ عاملی رسیدحو
 ای. همچنین وی نسخهشدمشهور « رجال شیخ مساعد»افزوده که به  این نسخه، چند فایده رجالی

از  11کتابت کرد. ق8111( را در سال ق112م) لد اوّیشه« رشادشرح نكت الا یة المراد فیغا»از 
ة یغا»و « الاقوال هخلاص» نگارشه به تاریخ ا با توجّامّ ؛لاعی در دست نیستیخ وفات وی اطّتار

 بوده است. ق8111سال وفات او پس از  «المراد

 .رنگ و بوی رجالی دارد ،بیشتر ،تلاش حدیثی شیخ مساعد

                                                           
 .318، ص1. ج18
 .85، ص11. ن. ک: الذّریعة، ج11
 .13، ص2. ن. ک: همان، ج13
 .891، ص81. ن. ک: همان، ج11
 .311، ص83. ن. ک: همان، ج19
 .113، ص11. ن. ک: همان، ج12
 .81، ص82ج. ن. ک: همان، 11
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 یمشعشع یبن خلف موسو یعل .6
ومت کوالیان هویزه است که حاز  علی بن خلف مطلبّ بن حیدر بن محسن بن محمّد بن فلاح،

د تا باعث ش گذرانی سید برکتتحویل گرفت. اشتغال به خوش را از پسر عموی خود سید برکت
ط کنند. سید بر هویزه مسلّ ق8121را در سال  خانعلیعزل کرده و سید  ،صفویان او را از حکومت

تا انتصاب به حکومت هویزه  از او چهار سال ملازم شاه صفی بود و پسبه مدت  ق8115علی از سال 
از محضر شیخ علی، ساکن بود اصفهان  که در ییهاسال وی 11.داشت یاس صفوی همراهبا شاه عبّ

د یاز او اجازه روایت دریافت کرد. همچنین از پدرش، س ق8112نوه شهید ثانی بهره برد و در سال 
ی جامعی از ف ابیطعبداللّ ن بنیالدّین بن محیحسشیخ نیز نقل روایت کرده است.  یخلف مشعشع

  نویسد:می خانعلیعاملی درباره سید  شیخ حرّ 15کند.روایت نقل می یمشعشع ید علیس

 یفِ فاتٌلَّّؤَمُ هُ، لَدرِ القَ یلَلجَا بًیدا اَرًا شاعِلًفاضِ كانَ ةِزَیوَالحُ مُحاكِ

 بُصاحِ هُ رَكَد ذَقَ وَ نَیرعاصِالمُ نَمِ وَ هُ ها ... وَرِیغَ وَ ةِ مامَالاِ وَ صولِالاُ

 هلِ ن اَمِ هِصرِعَ راءُّعَشُ هُحَدَد مَقَ ا وَشعارًاَ هُلَ دَورَاَ وَ هِیلَعَ ثنىٰاَ وَ ةِلافَالسَّّ

 11م.هِرِیغ وَ هِلادِبِ

اید یفاتی در عقتأل .بود بلندجایگاهحاکم هویزه که فاضل، شاعر، ادیب و 

نام « العصر ةسلاف»ب او از معاصران است و صاح ...دارد  و امامت و غیر آن

است. شاعران  از او ذکر کردهنیز آورده و تمجید نموده و اشعاری را  وی

از شهرهای خودش )منطقه هویزه( و دیگران او را مدح وی عصر هم

 اند.کرده

 کند:فی میوی را چنین معرّ« اض العلماءیر»صاحب  

...  فِوُّّصَى التَّّلَاِ لٌیما مَهُلَ كانَ وَ ماء لَالعُ رِكابِاَن مِ هُدُوالِ وَ هوَ كانَ
 ةَ كومَحُ ذَخَد اَقَ وَ اناثًاُ وَ ةً رَیثا كَكورًا ذُولادًاَ فَ لَّّخَ نا وَصرِعَ یف یَفّوُتُ وَ
 8881.18 عامَ ومِیَا الذَــٰه لىٰاِ دٍواحِ  عدَا بَدًواحِ هُولادُاَ لادِالبِ لكَتِ

                                                           
 .132ص، 1ج. ن. ک: اعیان الشّیعة، 11
 .811ص، 1ج. ن. ک: مستدرکات اعیان الشّیعة، 15
 .811، ص1الآمل، ج. امل11
 .11، ص1. ریاض العلماء، ج18
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 ...داشتند  گرایشف او و پدرش از عالمان بزرگ بودند و هر دو به تصوّ

که  فرزندان پسر و دختر فراوانی از وی به جا مانددر عصر ما فوت کرد و  او

منطقه هویزه( را ) فرزندانش حکومت آن شهرها ق8881تا این سال یعنی 

 گیرند.یکی پس از دیگری به دست می

زای افندی تا جایی که میر ؛هایی از زندگی ساده و عبادت فراوان سید خلف وجود داردگزارش
د شای .ها وجود ندارداین گزارش ،خانعلیا درباره خود سید امّ .ف خوانده استوی را متمایل به تصوّ

 فثیرگذار دانسته و او را نیز مانند پدرش متمایل به تصوّر پدر را در فرزند تأشخصیت و تفکّافندی 
ث جزایری از آثار سید ب محدّد کتبیشتر فوایکه دهد می داند. همچنین میرزای افندی احتمالمی
رگذار یتأث. وی، رفت و آمد فراوان محدث جزایری با والی هویزه را در آثار او باشدگرفته شده  خانعلی
 ثالهام گرفته باشد. محدّ ،خانعلی یدسیفات تألاز  نیست که موضوعات رااز ذهن دور و  11داندمی

گی یاد کرده و به رفت و آمدهای مستمر به هویزه و معاشرت از او به بزر« عمانیةالنّ الانوار» جزایری در
 از: است عبارت خانعلییفات سید تأل 13کند.اشاره می خانعلی یدسبا 

دة یشرح القص یف ر المقالیخ 11،ریث الغدیعلى حد یف الجرجانید الشریجواب اعتراضات الس

 یالمشعشع خانعلید یوان السّید 12،سیس و نعم انیر جلیخ 19،×و الآل یبمدح النّ یالمقصورة ف

ان و ادب ینكت الب 51،ریفاسمنتخب التّ 15منتخبة، مجموعة 11،سماءث الایشرح حد 11،)فارسی(

 51.×نیالمؤمن ریمص على االنّ ین فیور المبالنّ 58،انیعالا

وان ید» بهمعروف ( دیوانی ق8111م) یزیحو یین احمد بن ناصر بن معتوق موسوالدّشهابد یس
رسالة »ای با عنوان همچنین رساله 53سروده است. خانعلیرا به نام سید  آن دارد که« ابن معتوق

                                                           
 .11، ص1. ن. ک: ریاض العلماء، ج11
 .185، ص1. ج13
 .819، ص9. ن. ک: الذّریعة، ج11
 (119، ص1امت بوده و در چهار جلد تنظیم شده است. )همان، ج. این اثر در موضوعاتی مانند ادب، نبوّت و ام19
 .118، ص1ن. ک: همان، ج .12
 .199، ص5. ن. ک: همان، ج11
 .811، ص83. ن. ک: همان، ج11
. سید علی خان این مجموعه را از چهار اثر خود یعنی منتخب التّفاسیر، النّور المبین، النّكت و خیر المقال برگزیده و به شیخ 15

 (811، ص11وه شهید ثانی هدیه کرده است. )همان، جعلی، ن
 .312، ص11. ن. ک: همان، ج51
 .311ص، 11، ج. ن. ک: همان58
 .312، ص11ن. ک: همان، ج .51
 (15، ص5. این دیوان را فرزند ناظم تنظیم کرده لذا به دیوان ابن معتوق مشهور است. )ن. ک: همان، ج53
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توضیحات آقا بزرگ تهرانی پیرامون محتوای نظر به لیف شده که با تأ« خانعلید ینسب السّ یف
د اثر سی« یذوی القرب ةفی العقبی فی مودّ ةالذخیر» همان کتاب توان احتمال داد کهمی 51رساله،

  .وفات کرد ق8111در سال  خانعلیسید  ر حویزی باشد.شبّ

، «ریث الغدیعلى حد یف الجرجانید الشریجواب اعتراضات السّ»در آثاری مانند  سیدتلاش حدیثی 
 ریمص على االنّ ین فیور المبالنّ»و « انیعان و ادب الاینكت الب»، «سماءث الایشرح حد»

 قابل مشاهده است.« ×نیالمؤمن

 یزیحو یبحرانعلی( د )محمّبن وسف یخ یش .4
و در  زی است که از بحرین به ایران آمدو از عالمان حوی ث عاملیاز معاصران محدّ او

شیخ حرّ عاملی درباره شخصیت شیخ یوسف بن محمد منطقه حکومت مشعشعیان ساکن شد. 
 نویسد:می

 لِسائِوَ لِیفصتَنا تابِكِ رحُشَ تابٌكِ  هُ، لَرٌعاصِمُ دٌزاهِ حٌصالِ هٌیقفَ لٌفاضِ

 هُ لَ وَ مَّّتَیُم لَ دِوائِالفَ نَمِ كَلِذٰ رِیغَ وَ هاء قَالفُ قوالَاَ هِیف عَمَ، جَ ةِعَیالشّ

 59.رُخَاُ لُسائِرَ

 در شرح کتاب ما یکتاب زاهد و از معاصران است. ،فاضل، فقیه، صالح
دارد که اقوال فقهاء و نکات دیگری را در آن « یعهتفصیل وسائل الشّ»
 دارد. همری های دیگرساله .تمام نشدهاین کتاب،  امّاردآوری کرده گ

 52است« لیصفشرح مسائل التّ یل فیحصة التّینها»یا « عةیل وسائل الشّیشرح تفص»اثر مهم وی 
ن آ ا ناقص مانده و فقط سه جلدامّ نوشته؛حرّ عاملی  خیشیعه ل الشّکه در آن شرحی بر کتاب وسائ

 ة.و صلا ةمه، طهارعنوان مقدّشامل مباحث اصولی به به اتمام رسیده است؛

ا نام و نشانی از امّ ، سخن به میان آمده؛شیخ یوسف های دیگراز رساله« امل الامل»در کتاب 
بودن او تا قرن دوازدهم نیز وجود ق زنده بود و قولی دالّ بر زنده8151ها یافت نشد. وی در سال آن

 آخرین تولید حدیثی جامع آن دوره یعنی چنان است که ازه حدیث آنه این عالم حویزی بتوجّ 51دارد.
 نشد. توسّط ویمانع از شرح و تبیین این اثر حدیثی  اصرتیعه غافل نشده و حجاب معوسائل الشّ

                                                           
 .811، ص11. ن. ک: همان، ج51
 .398، ص1ل، ج. امل الآم59
 .898، ص83. ن. ک: همان، ج52
 .121، ص88. ن. ک: موسوعة طبقات الفقهاء، ج51
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 یزیحود بن درویش بن محمّ اللهفرجخ یش .1
 یائرح یزیحو یجبلین بن اكبر مجرد الدّکمالن بن ید بن حسش بن محمّینام او احمد بن درو

شیخ حرّ عاملی درباره او  51اصالتی لبنانی دارد. و ق در هویزه متولّد شد8138در سال  ویاست. 
 نویسد:می

 55... ةٌرَیثكَ فاتٌلَّّؤَمُ هُ، لَرٌعاصِمُ ،بٌیداَ ،رٌشاعِ ،رٌماهِ ،قٌقّ حَمُ ،لٌفاضِ
 یسد:نوئید نکرده و چنین میاین اوصاف را تأ« ریاض العلماء»ب اما صاح

 قالُ ا یُمکَ یسَن لَکِــٰل وَ لمِالعِ وَ  ةِضیلَالفَ ةِمَسِبِ عدودینَالمَ ةِ لَّّجِن اَمِ
 811.رینَعاصِالمُ نَمِ وَهُ وَ

ا امّ ؛شمرده شدهموصوف به فضیلت و علم او جزو بزرگانی است که 
 او از معاصران است. .شود نیستگونه که گفته میآن

الله و صفحه به ذکر آثار علمی شیخ فرجاین عبارت، در د عجیب است که میرزای افندی پس از
 است:وی چنین  آثارفهرست کند. پرداخته و برخی جزئیات آن را بیان می

عنوان  تذكرة 813،ریخ كبیتار 811،جالمعرفة الرّ یف جاز المقالیا 818،ةیالمناسك الشاهورد
شرح خلاصة  811،فلاكح الایشرح تشر 812،اللهفرجخ یوان الشّید 819،اللهفرجر المولى یتفس 811،رفالشّ

کتاب  881،(هة )شرح الغایید الغایق 888،ةیالغا 881،فوةالصّ 815،مانلاهل هذا الزّشرف العنوان  811،الحساب
المفتاح  صیلخالتّ منظومة 889المرقعة، 881،كتاب فی الكلام )فاروق الحق فی بیان الفرق( 883،الحساب
 882.تفتازانی

                                                           
 .111، ص1. ن. ک: اعیان الشّیعة، ج51
 .189، ص1. امل الآمل، ج55
 .331، ص1. ج811
 .112، ص11. ن. ک: الذّریعة، ج818
 .111، ص1ن. ک: همان، ج .811
 .352، ص1. ن. ک: اعیان الشّیعة، ج813
 .81، ص1عة، ج. ن. ک: الذّری811
 .311، ص1. ن. ک: همان، ج819
 .181، ص5. ن. ک: همان، ج812
 .811، ص81. ن. ک: همان، ج811
 .131، ص83. ن. ک: همان، ج811
 .811، ص81. ن. ک: همان، ج815
 .11، ص89. ن. ک: همان، ج881
 .1، ص82. ن. ک: همان، ج888
 .111، ص81. ن. ک: همان، ج881
 .1، ص1. ن. ک: همان، ج883
 .811، ص81. ن. ک: همان، ج881
 .381، ص11. ن. ک: همان، ج889
 .189، ص11. ن. ک: همان، ج882
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شود؛ محسوب می ث جزایری از شاگردان ویا محدّامّ ؛نشده اوای به نام اساتید در منابع، اشاره
 نویسد:در ترجمه سید چنین می اللهفرجچراکه شیخ 

 یلُلجَ مٌعالِ وَهُ وَ ةٍربیَتَ دُیَ یهِلَ نا عَلَ ریّ زائِالجَ ینیّ سَالحُ اللهِ ةُعمَنِ

 881.درِالقَ

و او ایم نعمت الله حسینی جزایری که ما در تربیت او دستی داشته

 عالمی جلیل القدر است.

با  881تر است.صحیح ق8811اختلافاتی وجود دارد که ظاهرا سال  اللهفرجدر تاریخ وفات شیخ 
ثی توان به تلاش حدیدر دسترس است می اللهفرجشیخ  هایمحتوای کتاب لاعاتی که ازتوجه به اطّ
 اشاره کرد.« جالایجاز المقال فی معرفة الرّ»و « شرف العنوان» هایاو در کتاب

 یدورق یكعببن علوان  اللهفتحخ یش .9
خ ید بن شخ محمّیخ بشارة بن شیخ علوان بن شیین، فرزند شالدّجمالملقبّ به  اللهفتح
 885در قبّان ق8193از عالمان و ادیبان بزرگ عصر مشعشعیان است که در سال  یكعبن یعبدالحس

 :سدنویدر توصیف شخصیت علمی او می «ةبیرالک ةالاجاز»د شد. سید عبدالله جزایری در متولّ

او در  ذهن .بود که تصنیفات نیکویی داشت باوقاراو عالم و ادیبی 

 811ای جوشان بود.فنون معقول و منقول مانند چشمه

ق برای ادامه تحصیل به شیراز 8115مات در محضر پدرش، در سال پس از فراگیری مقدّ وی
ز محضر درس اساتید بزرگی چون سید نعمت الله جزایری بهره و در مدرسه منصوریه و لطیفیه ا رفت

 تی این منصب را مخلّ به دینش یافت وی قضاوت به بصره رفته و پس از مدّبرد. سپس برای تصدّ
وی عبارتند از وفات یافت. دیگر اساتید  ق8831آن را رها کرده، به زادگاهش بازگشت. وی در سال 

، یزایرجن ی، عبد بن عبدالحسیجزایرد ، حسن بن محمّیمدند خ احمیکعبی، شپدرش، شیخ علوان 
همچنین او  818.یرازیش ینیحس ید هادرضا و شاه ابو الولی بن محمّیرزا علی، میجزایرز ید عزیس

از میان شاگردان  811روایت نقل کرده است. ینجف یعامل یفتوند طاهر الحسن بن محمّ یاز مرحوم اب
                                                           

 الله(.)به نقل از ایجاز المقال شیخ فرج 111، ص1. میراث حدیث شیعه، ج881
 .111، ص1 . ن. ک: الذّریعة، ج881
 . یکی از مناطق دورق )شادگان( بود.885
 .891. ص811
 وی فرا گرفت.الله دورقی علم درایة الحدیث و رجال را نزد . شیخ فتح818
 .895ص. ن. ک: تحقیق الاجازة الکبیرة به نقل از یاقوت الازرق، 811
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اشاره  یدورق یموسو ید علیم بن سیبراهد ایتوان به سویزه میدروقی در منطقه ه اللهفتحشیخ 
دورق بوده اجازه نقل از  یسلطان که وال باقر دمحمّخان بن  یقل یبرای مهد ویهمچنین  813کرد.

 811خود را صادر کرد.« الاخوانة تحف»کتاب 

 اند از:ها عبارتدارای تالیفات فراوانی است که برخی از آن اللهفتحشیخ  

 811،ةیجروملاشرح ا یة فیرر البهالدّ 811،خوانتحفة الا 812،د القرآنیتجو 819،شرح القلادة یدة فالإجا
سبب الحلف و  838،م و الحاضریو تهنئة المق زاد المسافر 831،ةالقرائ یرسالة ف 815،العروض یرسالة ف
ت الفتوحا 839،دىشرح شواهد قطر النّ 831،شرح زاد المسافر 833،ةیشرح الفتوحات المنطق 831،الحلافة
 831.صولالى علم الاشرح نهج الوصول  ینظام الفصول ف 832،ةیالمنطق

« المسافر زاد» الله در ادبیات و منطق است. کتاب تاریخی وی با عنوانیفات شیخ فتحتألبیشتر 

 831.است هسقوط بصره، از نظر تاریخی مورد توجّ نویسنده با قضیهیل نزدیکی به دل درباره فتح بصره

در حالی که او از محضر اساتیدی مانند  توان شخصیت حدیثی وی را به دست آورد؛کمتر میاز آثار او 

 .و پدرش، شیخ علوان استفاده و به فراگیری حدیث اشتغال داشت یالولث جزایری، شاه ابومحدّ

ه بوددر موضوع نماز  ×است که شرح روایت امام رضا« الاخوان ةتحف» ترین اثر حدیثی وی،مهم

شرح الحدیثی، تحصیل در شیراز به  کنار این نگاشته در .باشدمین ابی ضحاک آن رجاء ب و راوی

و بدل کردن اجازات حدیثی توسط شیخ  آن دوره و ردّ گراییر نصین مراکز تفکّترمهمعنوان یکی از 

 ه است.نیز قابل توجّ اللهفتح

                                                           
 .811. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص813
 .182ص، 3ج. ن. ک: الذّریعة، 811
 .818، ص8. ن. ک: همان، ج819
 .313، ص3ن. ک: همان، ج .812
 .182، ص3ن. ک: همان، ج .811
 .811، ص1. ن. ک: همان، ج811
 .192، ص89. ن. ک: همان، ج815
 .821، ص3. ن. ک: مستدرکات اعیان الشّیعة، ج831
 .1، ص81. ن. ک: الذّریعة، ج838
 .812، ص81. ن. ک: همان، ج831
 .311، ص83ن. ک: همان، ج .833
 .1، ص81ن. ک: همان، ج .831
 .335، ص83ن. ک: همان، ج .839
 .881، ص82. ن. ک: همان، ج832
 .112، ص11. ن. ک: همان، ج831
این کتاب در  کند.الله حوادث آن را در کتاب زاد المسافر ذکر میها فتح شد و شیخ فتحعثمانیق توسط 8111. بصره در سال 831

 (1، ص81بصره به چاپ رسید. )ن. ک: همان، ج
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 ین جامعیحسبن  یشیخ عل .51
کی از ی یعاملجامع  یببن احمد بن ا یف بن علیطین بن عبداللّالدّیمحن بن یحسبن  یعل

فی کتاب شهید صدر ذیل معرّ 835آباد ساکن بود.عالمان بزرگ خاندان ابی جامع است که در خلف
 نویسد:تفسیر شیخ علی، درباره جایگاه علمی او می

 هِ باعِ طولِ وَ هِبِصاحِ ضلِفَ مامِتَ لىٰعَ لُّّدُیَ زُیجالوَ رُیفسا التَّّذَــٰه وَ

 811.ةُیَّّمامالاِ هِبِ رَخِ فتَتَلِ عُطبَیُ هُتَیلَ ا، وَعًیمجَ  ومِلالعُ یفِ

 ط صاحبش در همه علوم دلالتبر کمال فضیلت و تسلّ« الوجیز» و این تفسیر
 امامیه به آن افتخار کند.خوب است چاپ شود تا دارد و 

روایت خود را کند و طریق ( روایت میق8881م) یالله الجزائرشیخ علی از استاد خود سید نعمت
 نهای شیخ حسرساند. دو برادر او به نامق کرکی میین به محقّالدّ یمحپدرش، شیخ حسین بن از 
 آبادی درخلفد. همچنین شیخ جعفر بن عبدالله ین از وی نقل روایت کردنالدّیمح( و ق8838م)

ب ایران و است که در جنو ق8812سال  اوروایت گرفت. تاریخ وفات  ق از وی اجازه8811 سال
شیخ علی و بیشتر فرزندانش بر اثر ابتلا به این  ،. در این حادثهشهرت دارد «طاعون سنة»عراق به 

 است: چنین اوتعدادی از آثار برجای مانده  818بیماری فوت کردند.

 819،المنطق یق فیرلى الطّم ارشاد المتعلّ ا 811،المنطق یف ةارجوز 813،رثالا 811،الاربعون حدیثا

ائل على دلائل ف السّیتوق 811،المنطق یء فالمبتدى تحفة 812،ةیومیالصلوات ال مهمّ یة فینفادة السّالا

 شرح تحفة 891،هارةالطّ یثا فین حدیربعشرح الا 815،ةیو رباعة ایها ثلاثسبة و انّ النّ یرسالة ف 811،المسائل

                                                           
 .181 ، ص81الفقهاء، ج . ن. ک: موسوعة طبقات835
 .51تکملة امل الآمل، ص .811
 .181، ص81الفقهاء، ج . ن. ک: موسوعة طبقات818
 .111، ص8یعة، جن. ک: الذّر .811
 .112، ص8. ن. ک: همان، ج813
 .155، ص8. ن. ک: همان، ج811
 .981، ص8. ن. ک: همان، ج819
 .191، ص1. ن. ک: همان، ج812
 .121، ص3. ن. ک: همان، ج811
 .918، ص1. ن. ک: همان، ج811
 .812، ص11. ن. ک: همان، ج815
 .185، ص81الفقهاء، ج. ن. ک: موسوعة طبقات 891
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 یفمنظومة  893،)وصلة الوصول( صول الفقها یمنظومة ف 891،بیهذة التّیشرح حاش 898،ءالمبتدى

 892.زیر القرآن العزیتفس یز فیالوج 899،ء(تبصرة المبتدى) ئةیاله یمنظومة ف 891،حوالنّ

 ثی در خاندان جامعی واستمرار جریان علمی و حدی .بیشتر آثار وی فقهی، ادبی و منطقی است

 رح الاربعینش»و « االاربعون حدیث» یهاکتابلیف حدیثی در کنار تأ اجازاتدر مسیر تبادل  قرارگرفتن

 رود.یمیی از فعالیت حدیثی این عالم هویزی به شمار هاجلوه« ةهارحدیثا فی الطّ

 یزیحو یاریبخت میابراهعقوب بن یخ یش .55

یخ بود. ش ی افتالیف هویزه است که مورد احترام و مراجعه مردم و متصدّاو از عالمان بزرگ و پرتأ
عروف فسیر او مکه درس فقه و ت داشت در هویزه مجالس درسلیف، ، افزون بر قضا، افتا و تأیعقوب
راز را در شی تیمدّ وی. کردندآن شرکت میدر  ، نوه محدّث جزایریامثال سید عبدالله جزایری بود و

 نویسد:می اشسید عبدالله جزایری دربارهو  به تحصیل مشغول بود

 لىٰ عَ ءَّرَ. قَثِیدالحَ وَ قهِالفِ وَ ةِیَّّبرَالعَ لومِالعُ یا فِرًحّ بَتَا مُلًفاضِ كانَ
 891.رَستَتُ یف مَّّثُ رازَیش یف یدّجَ

در شیراز و  ادبیات(، فقه و حدیث بود.) ر در علوم عربیفاضل و متبحّ
 محدث جزایری( قرائت کرده است.) شوشتر در محضر جدّم

یعقوب دانست. همچنین پدر همسر توان یکی از اساتید شیخ یمث جزایری را بر این اساس محدّ
سید عبدالله جزایری از  891.اوستاز اساتید یکی دیگر لی یهمزی یحوبدالله بن ناصر خ عیش او

 نویسد:ا درباره استاد خود میامّ ؛شاگردان شیخ یعقوب است

 ةِاذَّّلشّا اتِیواى الرّ لَعَ لِیعوالتَّّ رَیثكَ فتاء الاِ  وَ ضاء القَ یا فِجولًعَ كانَ
 895.ةِیَّّقهالفِ هِفاتِنَّّصَمُ كتُرَتَ كَلِ ذٰلِ وَ حكامِالاَ یا فِعًسّ وَتَمُ

بسیار اعتماد  کرد و بر روایات شاذ،در قضاوت و فتوادادن عجله می
ی فقهی او هاکتاب ،و به همین خاطرکرد عمل می باز ،کامدر اح نمود.می

 را کنار گذاشتم.
                                                           

 .813، ص83. ن. ک: الذّریعة، ج898
 .811، ص83. ن. ک: همان، ج891
 .13، ص13ن. ک: همان، ج .893
 .818، ص13. ن. ک: همان، ج891
 .811، ص13. ن. ک: همان، ج899
 .11، ص19. ن. ک: همان، ج892
 .851. الاجازة الکبیرة، ص891
 .891. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص891
 .851. الاجازة الکبیرة، ص895
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ات ر، نظرعایت احتیاط به خاطررفت پس از مدّتی که به مجلس درس استاد میسید عبدالله 
 از: است د شیخ یعقوب عبارتمتعدّ فاتیتأل فقهی استاد را کنار گذاشت.

د یتجو 821،الاعتبار فی اختصار الاستبصار 828،الاربعون حدیثا 821،(الفرائد الیعقوبیة) احادیث القدسیةال
فقه  یالعرفان ف بر كنز هیحاش 829،ل(شهید اوّ) حاشیه بر رساله الفیه 821،هذیبتعقیب التّ 823،القرآن

 825،الخرائد 821،ب المنطقیه بر حاشیه تهذیحاش 821،بیباللّ یة على مغنیحاش 822،فاضل مقداد() رآنالق
 819،یشرح الكاف 811،فةیحشرح الصّ 813،رائعشرح الشّ 811،بدةشرح الزّ 818،ةیلاتسالة الصّالرّ 811،الخمائل
 815.اطعور السّالنّ 811،فهاملطائف الا 811،الاخبار یالفوائد ف 812،یافالصّ یصواف

وی از  811موجود است. ق8159به خط شیخ یعقوب در سال نیز  «ة الاقوالخلاص» ای ازنسخه
 818در هویزه وفات یافت. ق8891و حدود سال  رین بودمعمّ

 ،ر شیرازتحصیل د عجین شده کهحدیث و علوم حدیث، با  بخشی از شخصیت علمی شیخ یعقوب
احادیث ال»، «اربعون حدیثاال»مانند  یلیف آثار، تدریس و تأث جزایریچون محدّ بزرگانیدرک محضر 

« استبصارالاعتبار فی اختصار ال»و « فةیحشرح الصّ»، «یشرح الكاف»، «الاخبار یالفوائد ف»، «القدسیة
 است.های آن جلوه

                                                           
 .11، ص1و علوم حدیث، ج های خطّی حدیث. ن. ک: فهرستگان نسخه821
 .313. ن. ک: نابغه فقه و حدیث، ص828
 .111، ص1. ن. ک: الذّریعة، ج821
 .311، ص3. ن. ک: همان، ج823
 .811، ص3های خطّی حدیث و علوم حدیث، ج. ن. ک: فهرستگان نسخه821
 .139، ص81. ن. ک: موسوعة طبقات الفقهاء، ج829
 ن. ک: همان. .822
 .181، ص2ن. ک: الذّریعة، ج .821
 .21، ص2ن. ک: همان، ج .821
 .813، ص1. ن. ک: همان، ج825
 .313. ن. ک: نابغه فقه و حدیث، ص811
 .139، ص81ن. ک: موسوعة طبقات الفقهاء، ج .818
 .311، ص83ج . ن. ک: الذّریعة،811
 .331، ص83. ن. ک: همان، ج813
 .395، ص83ن. ک: همان، ج .811
 .11، ص81ن. ک: همان، ج .819
 .59، ص89. ن. ک: همان، ج812
 .311، ص82ن. ک: همان، ج .811
 .139، ص81الفقهاء، ج طبقات موسوعة. ن. ک: 811
 .311، ص11. ن. ک: الذّریعة، ج815
 .391ن. ک: الکواکب المنتشرة، ص .811
 .851. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص818
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 جزایریالله ین بن نعمتسید عبدالله بن نورالدّ .52
، سید از محضر پدر خود دوران ابتدای تحصیل را در شوشتر ث جزایری است کهنوه محدّ او
 ی فراوانی مانند الکافی، استبصار، صحیفههاکتابتا پایان عمر پدرش، و سپس  ین بهره بردنورالدّ

اجازه  ،یرحائد نصرالله یسبر پدر، از  . سید عبدالله افزونرا بر او قرائت کرد البلاغه نهجسجادیه و 
 او به استاداندورق در میان نفر از عالمان شوشتر، هویزه و  31نقل روایت دارد. همچنین نام حدود 

یخ زی، شحویالله توان به شیخ ابراهیم بن عبدالله بن کرمد. از میان شاگردان سید، میخورَچشم می
زه حویزی اشاره کرد. وی در اجاالله ابراهیم بن عبدالله بن ناصر همیلی حویزی و شیخ محمد بن کرم

 ینحس دمحمّطریق روایی خود را از سید  ،دهلی که برای چند تن از عالمان حویزی صادر کرمفصّ
سید عبدالله، دارای  811کند.یمصل امه مجلسی و در نهایت به شیخ طوسی متّی تا علّآبادخاتون

 ند از:ها عبارتانی است که برخی از آنیفات فراوتأل

 812وریة،النّ ةحفالتّ 819ة المحسنیة،خبفی شرح النّ ةنیالسّ ةحفالتّ 811ة،الانوار الجلیل 813ة،الکبیر ةالاجاز
حاشیه بر اربعین  815،نیة المؤمنیترجمة هد 811،العصر ةتذییل سلاف 811،سترشوشتر فی تاریخ التّ تذکرة

ح یشرح مفات یف ختام الکلام 851نة،حواشی غیر مدوّ 858،مات الوافیحاشیه بر مقدّ 851،شیخ بهایی
 859،ةیحمداالجوابات المسائل  یف ةیبدارة الیخالذّ 851،ح الشرائعیشرح مفات یف ائعخر الرّالذّ 853،حكاماال

 851،قبلة تستر و ما والاها یرسالة ف 852،و نحوه الكمّ یهب المستور فة صلاة مستصحب الذّرسالة صحّ
 111،حوفی النّ ةمختصر ةرسال 855،مخالف ناصبا ه کلّاصب و انّفی مال النّ ةرسال 851،ملفی الرّ ةرسال

                                                           
 .813ص. ن. ک: الاجارة الکبیرة، 811
 الله مرعشی قم چاپ شد. . این کتاب با تحقیق محمّد سمامی الحائری توسّط کتابخانه آیت813
 .91. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص811
 .92. ن. ک: همان، ص819
 .91. ن. ک: همان، ص812
 .113، ص3. ن. ک: الذّریعة، ج811
 .99. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص811
 .811، ص1. ن. ک: الذّریعة، ج815
 .91. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص851
 .92ن. ک: همان، ص .858
 .92. ن. ک: همان، ص851
 .811، ص1ن. ک: الذّریعة، ج .853
 .1، ص81. ن. ک: همان، ج851
 .83، ص81. ن. ک: همان، ج859
 .92. ن. ک: الاجارة الکبیرة، ص852
 .11، ص81. ن. ک: الذّریعة، ج851
 .93. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص851
 .92. ن. ک: همان، ص855
 .91. ن. ک: همان، ص111
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فة یشرح صح یباب فاللّ لبّ 111،والمعرفة القبلة و الزّ یكاشفة الحال ف 118،طلسم سلطانی
المقاصد  119،جالمعترک المقال فی علم الرّ 111،حروح المحفوظ فی شرح دعاء السّاللّ 113،سطرلاباال

 111.حرازاة و الیدعاال یالمقفل ف 112،ةیجوبة المسائل العلوا یة فیالعل
 طلب اشارها در هویزه سکونت داشته و در برخی از سخنان خود به این معبدالله مدتی ر سید

 آورده:« ةالکبیر ةالاجاز»مانند توضیحی که درباره یکی از آثارش در  کند؛می

ی ا فِ هفتُلَّّ، اَوالِالزَّّ  وَ ةِبلَالقِ ةِفَعرِفی مَ  الحالِ ةِفَکاشِبِ ةٌوسومَمَ ةٌسالَرِ
 دٍ یّ سَ نِب دِیّ السَّّ بنِ لفِخَ بنِا خانِلیعَ دِیّ السَّّ رحومِا المَوالیهَ مرِاَبِ ةِیزَوَالحُ
 111.ویّ  الموسَ نِبِلّ طَمُ

که آن را در « والو الزّ ةالقبل ةالحال فی معرف ةکاشف»ای به نام رساله
بن خلف بن مطلب  خانعلیهویزه به درخواست والی آن شهر یعنی سید 

 موسوی نوشتم.

 نویسد:ذیل ترجمه شیخ عبدالله بن کرم الله حویزی از عالمان ساکن در هویزه می او

 115.یهِلَلاتی عَشکِمُ ضُعرِاَ وَ یهِلَاِ دِدُّّرَالتَّّ رَکثَاَ نتُکُ وَ

شیخ عبدالله( فراوان مراوده داشتم و مشکلاتم را با او در میان ) با او
 .ذاشتمگمی

 نویسد:همچنین درباره شیخ علی بن نصرالله حویزی می

 دتُ فَاستَ ا وَثیرًکَ ةِیزَوَلحُی افِ هِبِ عتُمَجتَ... اِ اثًدّ حَا، مُقیهًا، فَمًعالِ کانَ
 181.هِکاتِرَن بَمِ

... او را در هویزه بسیار ملاقات کردم و از برکاتش  ث بودعالم، فقیه، محدّ

 .نمودماستفاده 

                                                           
 .811، ص89. ن. ک: الذّریعة، ج118
 .93کبیرة، ص. ن. ک: الاجازة ال111
 .151، ص81. ن. ک: الذّریعة، ج113
 .312، ص81. ن. ک: همان، ج111
 .181، ص18. ن. ک: همان، ج119
 .311، ص18. ن. ک: همان، ج112
 .881، ص11. ن. ک: الذّریعة، ج111
 .91. ص111
 .815. الاجازة الکبیرة، ص115
 .899. همان، ص181
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 نویسد:ین جزایری میالدّذیل عنوان شیخ اسکندر بن جمال

 188.ثیرًاکَ نهُمِ دتُفَاستَ وَ ... ةِیزَوَی الحُفِ مَّّثُ قِورَی الدَّّ فِ هُیتُاَرَ

... و از او بهره  او )شیخ اسکندر( را در دورق و سپس در هویزه دیدم

 ن بردم.وافرا

 نویسد:حویزی میهمچنین در ترجمه شیخ عبدالحسین قاری 

 یفِ  تابٌكِ هُا، لَینالدُّّ هلِاَ لىٰاِ دِدُّّرَالتَّّ لَیلا، قَفًفّ عَتَا، مُعًا، قانِ دًا، زاهِمًعالِ كانَ
 یفِ هُتُ یاَرَ ا وَلًمَعَ ا وَلمًعِ هِیم فهُقَحذَاَ وَ دِیجوالتَّّبِ هِ مانِزَ هلِ اَ فَعرَاَ انَك وَ قهِالفِ
 181.نهُمِ دتُفَاستَ وَ ةً رَیثا كَرارًمِ ةِزَیوَالحُ

کتابی در فقه  .عالم، زاهد، قانع و عفیف بود و با اهل دنیا کمتر مراوده داشت
علم و کاربست  ترین مردم درماهرد و داشت و در تجوید داناترین مردم زمانش بو

 بهره بردم. ویبارها او را در هویزه ملاقات کرده و از  .تجوید بود

 :نویسدهمیلی میه از محضر شیخ عبدالله بن ناصر حویزی سید عبدالله، درباره استفاد

ی فِ مَّّ ثُ ةِیزَوَی الحُفِ مَّّها ثُتِسَدرَفی مَ سًارّ دَمُ کانَ وَ قِورَی الدَّّفِ هِبِ عتُمَجتَاِ
 183.نهُمِ دتُفَاستَ وَ رِستَالتُّّ

سین مدرسه با او )شیخ عبدالله بن ناصر( در دورق ملاقات داشتم و او از مدرّ
 سپس در هویزه و بعد در شوشتر از محضرش بهره بردم. .دورق بود

را  اشمیعل ی از دوره حیات و فعالیتتوان دریافت که سید عبدالله، بخششده میارائهاز تعابیر  
 181ویزی هستند.نفرشان ح 81نفر از اساتید وی،  31از بین حدود  همچنیندر هویزه گذرانده است. 

ین در مجاورت و در کنار قبر پدرش، سید نورالدّ ق در شوشتر وفات یافت8813سید عبدالله در سال 
 مسجد جامع شوشتر به خاک سپرده شد.

                                                           
 .811. همان، ص188
 .813. همان، ص181
 .891. همان، ص183
 .31ن )مقدّمه محقّق(، ص. ن. ک: هما181
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ین حاشیه بر اربع» توان درهای مکتوب حدیثی وی را مییتفعال ،دبر تبادل اجازات متعدّ افزون 
، «قالمعترک الم»، «لالمقفّ»، «وح المحفوظاللّ»، «اصبمال النّ»، «مات وافیحاشیه بر مقدّ»، «بهایی

 های حدیثی، مشاهده کرد.ن بر کتابهای غیر مدوّو حاشیه «ةالکبیر الاجازة»

 یزیحو یمشعشع ید موسوسید شبّر بن محمّ .54
ادات مشعشعی است که در امور حکومت س از بن محمّد بن ثنوان بن عبدالواحد بن احمد شبّر
ت. از خاندان مشعشع اس کسانترین و یکی از عالم ، تلاش بسیاری داشتدر عرصه علمی و وارد نشد

د شد و در همان در هویزه متولّ ق8811اند. او در ربیع الاول سال ث موسوی نیز خواندهوی را محدّ
ر تبحّاو ساکن شد.  جاو در آن رفتتی به نجف اشرف پس از مدّ .رشد علمی خود را آغاز کرد جا

 189علوم دیگر داشت.برخی رجال و  ه، حدیث، انساب،فراوانی در فق

ین وی از عالمان بزرگی همچن 182اشاره کرد. یبحرانوسف یتوان به شیخ می از میان اساتیدش
 یعامل یموسودر یبن ح ید بن علین بن محمّالدّیرضد یس 181فتونی،ف یالحسن شر یمانند مولى اب

 از شاگردان اوست. ینجفد حمد بن محمّا گرفت.اجازه نقل روایت  185یحائرد نصرالله یسو  181یمكّ

ز قبایل عرب منطقه، نیرو وی ا قیام کرد. هاسید شبّر در زمان حضورش در نجف، علیه عثمانی
ر و اسی ،متلاشی شد و سید اوسپاه  مندانهسوگ داشت. نیروی جنگی 81111و لشکر او  جذب کرد

ر وی پس از این جریان دتی بخشیده و به نجف بازگردانده شد. پس از مدّ گردید.به بغداد منتقل 
اثر  31او دارای بیش از  111یری کرد.گکنارهلیف متمرکز و از امور اجتماعی و سیاسی تدریس و تأ
 از: عبارت استکه  علمی بود

                                                           
 .331، ص1؛ اعیان الشّیعة، ج181، ص1. ن. ک: الذّریعة، ج189
 .811، ص88. ن. ک: الذّریعة، ج182
 . ن. ک: همان.181
 .331، ص1. ن. ک: اعیان الشّیعة، ج181
 .13. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص185
 .818، ص81الفقهاء، ج. ن. ک: موسوعة طبقات 111
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 ةالجزیر 113،ه الكرامیتنب 111،یمشعشعد بن فلاح د محمّیالسّ ةترجم 118،شربةو الا الاطعمة
 112،ة(یحكام التقا یة فینخبة الامامة )یقالتّحكام ا یة فیة البرجنّ  119،نیتین الفاطمیالجمع ب 111،الخضراء

من لا  یحواش 115،اتیمتع بالفاطمحرمة التّ 111،نیحاشیه بر مجمع البحر 111،حاشیه بر بحار الانوار
 131،وم الجمعةیالث ذان الثّم الایثبات تحرا یرسالة ف 138،(ایؤر الرّیتعب) نامهخواب 131،ماماحضره الی

ن یربعا یرسالة ف 131،س حرامایه لنّاوم الجمعة و یذان العصر ا یرسالة ف 133،اتیحكام النّا یرسالة ف
 131،ةیومهور الرّالشّ یرسالة ف 131،الخمس یرسالة ف 132،شربة المباحةاطعمة و الاال یرسالة ف 139،ثایحد

ر یبغ حكم العمل یرسالة ف 111،كوت على الكلامح السّیترج یرسالة ف 135،ئةیّس رّة الشّیّن نّا یرسالة ف
 یرسالة ف 113،الاستخارة یل فیوكعدم التّ یرسالة ف 111،نیدیعدد قنوت صلاة الع یرسالة ف 118،علم

خان من شرب الدّ  111،(القربى یذوة مودّ یف یالعقب یرة فیخالذّ) یالمشعشع خانعلید ینسب السّ

                                                           
 .181، ص1. ن. ک: الذّریعة، ج118
 .829، ص11ن. ک: همان، ج .111
 .111، ص1. ن. ک: همان، ج113
 .819، ص9. ن. ک: همان، ج111
 .831ن. ک: همان، ص .119
 .891. ن. ک: همان، ص112
 .11، ص3. ن. ک: همان، ج111
 .52، ص11. ن. ک: همان، ج111
 .159، ص2. ن. ک: همان، ج115
 .888، ص1ن. ک: همان، ج .131
 .121. ن. ک: همان، ص138
 .818، ص81ة طبقات الفقهاء، ج. ن. ک: موسوع131
 . ن. ک: همان.133
 .11ص ،88ن. ک: الذّریعة، ج .131
 .91. ن. ک: همان، ص139
 .58. ن. ک: همان، ص132
 .818، ص81ن. ک: موسوعة طبقات الفقهاء، ج .131
 .123، ص81. ن. ک: الذّریعة، ج131
 .118، ص11. ن. ک: همان، ج135
 .819، ص88. ن. ک: همان، ج111
 .818، ص81ت الفقهاء، جن. ک: موسوعة طبقا .118
 .131، ص89. ن. ک: الذّریعة، ج111
 .132. ن. ک: همان، ص113
 .88، ص81و ج 818، ص11. ن. ک: همان، ج111
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 111،تماماالقصر و ال 111،بات الطّیفهرست كلّ 112صفوة المرام من مدارك الاحكام، 119،طانینزعات الشّ
 191.وجوب غسل الجمعة 198،یمختصر رجال المجلس 191،عادةكنز السّ 115،مةیة الغنیفیك یة فكشف الغمّ

ه نویسنده نوشته شده ک« د شبّریالسّ ةترجم یرسالة ف»برای سید شبّر با عنوان  اینامهسرگذشت 
این یف لباشد. تاریخ تأد از شاگردان سیّ هدهد که نویسندا آقا بزرگ احتمال میامّ ؛ص نیستآن مشخّ

ل درباره نسب سید باب اوّ ق است که در سه باب تنظیم شده:8813تصریح نویسنده  کتاب، بنا بر
 د، نسب سید خلف مشعشعی، نسب سید محمّخانیعلصل به او، نسب سید شبّر و والیان حویزی متّ

هامات و شبهاتی درباره سید شبّر وجود دارد که در خاتمه بن فلاح مشعشعی و احوال ایشان است. اتّ
مانند رسیدن به درجات کمال علمی در زمان کوتاه و بدون استاد،  ؛ل به آن پاسخ داده شدهباب اوّ

ها. باب دوم درباره اخلاق، علمیت، ه حاکمان و رابطه با آنب بقدح وی توسط برخی از عالمان و تقرّ
ح سید دو دیگران در م نویسندهمربوط به اشعاری است که  مشایخ سیّد شبّر است. باب سومآثار و 

 تاب،این کحجم  .خود سید شبرّ وجود دارد خطّنسخه به  در حاشیههم نکاتی اند. شبّر حویزی سروده
 253سطر است. 9111حدود 

ا سید امّ 191اند؛را ذکر کرده ق8851حدود سال  ،در برخی منابع .مورد اختلاف است اریخ وفات اوت
نام ای به ید شبّر در حجرهس 199کند.تصریح می ق8811به تاریخ « الشیعةاعیان »محسن امین در 

 مدفون است. ×نمؤمنا خودش در صحن حرم امیر

الاطعمة » مانند توان به آثار حدیثی اود شبّر، میهای حدیثی سیبر اجازات و دیگر فعالیت افزون
، «حواشی من لا یحضره الامام»، «حاشیه بر مجمع البحرین»، «حاشیه بر بحار الانوار»، «و الاشربة

 اشاره کرد.« مختصر رجال المجلسی»و « خانشرب الدّ»، «فی اربعین حدیثا ةرسال»

                                                           
 .93، ص83. ان. ک: همان، ج119
 .98، ص89. ن. ک: همان، ج112
 .851، ص82ن. ک: همان، ج .111
 .818، ص81. ن. ک: همان، ج111
 .15، ص81. ن. ک: همان، ج115
 .891. ن. ک: همان، ص191
 .11، ص19. ن. ک: همان، ج198
 .31. ن. ک: همان، ص191
 .811، ص88. ن. ک: همان، ج193
 .818، ص81الفقهاء، ج ن. ک: موسوعة طبقات .191
 .331، ص1. ج199
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 اند.ه، چاپ نشدآنهابیشتر  مندانهد که سوگده هویزی دارای آثار حدیثی بودنسیزده عالم یادش

 ثان بدون اثر حدیثیمحدّب( 

های حدیثی اعم از تدریس، تحصیل، یتفعالتصاص دارد که در کسانی اخفی بخش به معرّاین 
توان شاید ن آمده،دستند؛ امّا بر اساس گزارشات بهمشارکت داشت دریافت و صدور اجازات حدیثی و ...

 .ی را به آنان نسبت داداثر حدیثی مستقل

 یرید جزادر بن محمّیحعبد .5
ث جزایری در شیراز و اصفهان بود. سید نعمت درس محدّهم شد و رشد کرد.د وی در جزایر متولّ

 نویسد:الله جزایری درباره او می

 کانَ  وَ ... ةِبیَّّرَالعَ وَ حوِالنَّّ لومِعُبِ فٌ، عارِثٌدّ حَ، مُقیهٌ، فَلٌ، فاضِمٌعالِ هُنَّّاِ
 192ا.دً، عابِةًقَا، ثِعًرِوَ

ا پس از حمله دولت عثمانی به بصره و جزایر وی پس از دوره تحصیل به زادگاه خود بازگشت امّ
بن  خانعلیحاکم هویزه که در آن زمان سید از سوی او  191به هویزه گریخت. ق8111در سال 

سال  11ر در هویزه ماند و در دهه مورد احترام و تکریم قرار گرفت و تا پایان عم ،خلف مشعشعی بود
 است. نشده یادیث، از آثار علمی این محدّ مندانهسوگ 191وفات کرد. ق8111

 یزیحوالله خ عبدالله بن كرمیش .2
. داز عالمان بزرگ هویزه بو یزیحوش ید بن دروبن محمّ اللهبن فرج بیالله حبعبدالله بن كرم

اخلاق  ق و دارایالله را فاضل، محقّشیخ عبدالله بن کرم «رةیالكب ةالاجاز»در  ید عبدالله جزائریس
 نویسد:فتوا مورد مراجعه مردم بود. او می فی کرده که در امر قضاوت ونیکو معرّ

                                                           
 الله جزایری بر امل الآمل(نعمت یدسنقل از تعلیقات . )به 11، ص3. ریاض العلماء، ج192
 .13. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص191
 .11، ص3العلماء، ج . ن.ک: ریاض191
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مانند او در مسائل مشکل فتوا نداده و در سال  ،یک از عالمانهیچ
به محضر او شرفیاب شده و او را دریایی تمام نشدنی در علم  ق8838
 195.یافتم

 اخذ روایت کرده یبحراند ماجد یسو  یبحرانوسف ید بن ، احمد بن محمّیمجلسامه وی از علّ
د همچنین جناب ابو الحسن بن محمّ 121کند.می خود یاد« ةیلاتالصّ»ها را در ابتدای رساله که نام آن

ی وی به بزرگدر اجازه خود برای شیخ عبدالله از  ،، جدّ مادری صاحب جواهرینجف یعامل یفتونطاهر 
 128را به او داده است.« الانوار ةمرآ»و « یعةة الشّشریع»های خود مانند یاد کرده و اجازه نقل از کتاب

ز و نیب یحسن بن حب دالله بن محمّو دامادش، شیخ كرم توان به برادرزادهاز شاگردان وی می
 فاده از محضر شیخ عبدالله بندرباره استالله بن محمّد حسن كرماشاره کرد. سید عبدالله جزایری 

 :نویسدالله میکرم

 او گذاشتم.من با او مراوده فراوان داشته و مشکلاتم را با او در میان می

 121داد.با من مهربان بود و با ظرافت و نکات ناب، پاسخ مرا می

لله خان د عبدایبرای س ق8811از آثار اوست که در سال « تیةلاالصّ الرسالة»و یا « ةکتاب الصلا»

 سال وفات وی را پس« جف و حاضرهاماضی النّ»کتاب نویسنده  123.زه تألیف کردیواز حاكمان ه

و دیگر آثار  ةلالاعی از محتوای کتاب الصّاطّ مندانهسوگ 121.دانسته است ق8891از  و پیش ق8838

 مکتوب او در دست نیست.

 یزیحو یب مشعشعد مطلّ یسد احمد بن یس .4
( ق8811م) صغیر خانعلیبرادر سید  خان بن خلف بن عبدالمطلّب،علیاحمد بن سید مطلبّ بن 

ادیب  ورع واو را عالمی با« ةالکبیر ةالاجاز»از خاندان والیان مشعشعی است. سید عبدالله جزایری در 

برادران و خاندان خود  ، پرهیز و در کار حکومتاز شبهات وی رفی کرده که دیوان شعری نیز دارد.مع

و در  کرد. در نهایت به عتبات رفتیمی خوددارها نیز ه و از دریافت هدایا و جوایز آندخالت نکرد

                                                           
 .811. ص195
 .29، ص81الفقهاء، ج . ن. ک: موسوعة طبقات121
 .819. ن. ک: الکواکب المنتشرة، ص128
 .815. الاجازة الکبیرة، ص121
 .29، ص81الفقهاء، ج . ن. ک: موسوعة طبقات123
 .811، ص1. ج121
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و به فوت سید احمد اشاره  نگاشته شد ق8821در سال « ةالکبیر ةاجازال» 129جا وفات کرد.همان

 لذا تاریخ وفات وی پیش از این تاریخ بوده است. کند؛می

، اثر دارد. این« ةیسالة الاحمدالرّ» یا« ةیلة الاحمدالاسئ» سید احمد مشعشعی، کتابی با عنوان

رة یخالذّ» و او نیز در پاسخ، کتاب برای سید عبدالله جزایری فرستاد ال است کهمشتمل بر چهل سؤ

همچنین وی دارای دیوان شعری  122نوشت. ق8899را در سال « ةیجواب المسائل الاحمد یة فیالابد

 121بود.« دیوان سید احمد» با عنوان

توسط  ق8831کند که در سال را گزارش می« الآیات الباهرة»ای از کتاب آقا بزرگ تهرانی نسخه
ات یآل الیتأو»توان به استنساخ نسخه های علمی وی میاز دیگر فعالیت 121سید احمد استنساخ شد.

ن یالدّرفشد یق به سمتعلّ ،اشاره کرد. این کتاب ق8832در سال « فضائل العترة الطاهرة یاهرة فالظّ
است و روایات فضیلت اهل  یق كرك( از شاگردان محقّق511م) یغرو یاسترآباد ینیحس یعل

 آوری کرده است.گرد فریقین ذیل آیات قرآن گزارش شده، که از طریقرا  ×بیت

 ریجزای نیالدجمالشیخ اسکندر بن  .3
 ةالاجاز»جزایری در  در هند بود. سید عبدالله تی راویزی است که مدّشیخ اسکندر از عالمان ه

قات با او و استفاده علمی فراوان کند و از ملافی میم معرّث و متکلّاو را عالم، فاضل، محدّ« ةالکبیر
 ،ث جزایریین، فرزند محدّدهد. همچنین او با سید نورالدّهویزه خبر میدر در دورق و سپس  از وی

« احادیث مشکل»این جلسات ث در ترین موضوعات مورد بح. یکی از اصلیجلسات مباحثه داشت
ازه با سید صاحب اجدارای ارتباط علمی که او نیز  ین داشتالدّ. همچنین وی فرزندی با نام جمالبود
از آثار مکتوب علمی و حدیثی این  125ذکر شده است. ق8811تاریخ وفات شیخ اسکندر حدود  بود.
 لاعی در دست نیست.ث، اطّمحدّ

                                                           
 .99. ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص129
 .12، ص1و ج 81ص، 81ج. ن. ک: الذّریعة، 122
 .91، ص5. ن. ک: همان، ج121
 .319، ص3. ن. ک: همان، ج121
 .811ن. ک: الاجازة الکبیرة، ص .125
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 همیلیی شیخ عبدالله بن ناصر حویز .5
خ عبدالله بن ناصر منسوب به یکی از روستاهای اطراف هویزه است که نهری به نام همیلی یش

تی را در اصفهان در محضر شیخ جعفر مدّ ری بود،ث متبحّوی که فقیه و محدّ 111کند.از آن عبور می
بر و  ق( بهره برد8811م( و سپس در محضر شیخ یعقوب بن ابراهیم بختیاری )ق8889محویزی )

میلی هه از محضر شیخ عبدالله بن ناصر حویزی ایشان قرائاتی داشت. سید عبدالله، درباره استفاد
 نویسد:می

 عتُمَجتَ... اِا ثًدّ حَمُ اقیهً، فَةِبیَّّرَالعَ لومِی العُ فِ ارًا ماهِعًرِا وَ حًا صالِمًعالِ کانَ
 وَ  رِستَی التُّّفِ مَّّثُ ةِیزَوَی الحُفِ مَّّها ثُتِسَدرَا فی مَسًرّ دَمُ کانَ وَ قِورَی الدَّّفِ هِبِ

 118.نهُمِ دتُفَاستَ

او دانشمند، صالح، باورع، دارای مهارت در علوم عربی، فقیه و محدثّ بود ... 
سپس در هویزه و  .ن مدرسه دورق بودسااز مدرّ وی .ملاقات داشتم ،با او در دورق

 بعد در شوشتر از محضرش بهره بردم.

بنابراین وی  .در شوشتر وفات کرد ق8813ساتید مدرسه دورق بوده و در سال شیخ عبدالله از ا

و در مسیر تبادل اجازات و حلقات  گرایی اصفهان حضور داشتثانی است که در فضای نصاز محدّ

 و مباحثات حدیثی نیز قرار گرفت.

 قاضیشیخ علی بن نصرالله حویزی  .6
ه که دارای منصب قضاوت در هویزه بوده سید عبدالله جزایری درباره شیخ علی بن نصرالل

 نویسد:می

 وَ ثیرًاکَ ةِیزَوَحُی الفِ هِبِ عتُمَجتَ، اِالحالِ کَبارَا، مُثًدّ حَا، مُقیهًا، فَمًعالِ کانَ

 111.یهِلَعَ اللهِ ةُحمَ، رَمسینَالخَ  ةَنَسَ یَفّوُتُ .هِکاتِرَن بَمِ دتُفَاستَ

اوان با وی در هویزه ملاقات داشتم ث و با برکت بود. فروی عالمی فقیه، محدّ

 فوت کرد. ق8891در سال  کاتش بهره بردم.و از بر

                                                           
 .811، ص1یعة، جالشّ عیانا مستدركات. ن. ک: 111
 .891. الاجازة الکبیرة، ص118
 .899. همان، ص111
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یفات و آثار حدیثی او اشاره نشده است. تألا به امّ ؛بودن او تصریح شدهثوی به محدّ در ترجمه

 .انددادهلاعات بیشتری ارائه ناستناد کرده و اطّ جزایری ةالکبیر ةمنابع دیگر نیز به الاجاز

 حویزییخ عوض بصری ش .4
ر وی د .که در شوشتر بر او قرائت داشت الله جزایری بودان سید نعمتشیخ عوض از شاگرد

و بر ایشان نیز قرائاتی داشت. سید عبدالله جزایری، در  محضر عالمان آن شهر استفاده کرد هویزه از

محضر  کند که ازتصریح میفی کرده و خود، شیخ عوض را عالمی پرهیزکار معرّ ةالکبیر ةکتاب الاجاز

های او مانند اشتغال فراوان علمی و تعطیلی ویژگیبرخی به نین همچ علمی وی استفاده کرده است.

 113وفات کرد. ق8821در حدود سال  این عالم هویزیکند. کم، اشاره می

 حویزیالله شیخ محمّد بن کرم .1
« ةالکبیر ةالاجاز» ،ث جزایریشیخ محمد یکی از چهار عالم سرشناس هویزی است که نوه محدّ

ی هاخاندانالله حویزی یکی از . خاندان کرمصادر شد ق8821را برای او نوشت. این اجازه در سال 
« زیآل الحوی»ی با عنوان امقبرهدر  هی از آنهاروند که تعداد قابل توجّیمعلمی این منطقه به شمار 
کرمی هنوز در خوزستان دارای جایگاه علمی  ظاهرا این خاندان با شهرت 111در نجف مدفون هستند.

 نویسد:یم اشوی به بزرگی یاد کرده و دربارهاز  ،هستند. سید در متن اجازه

 مامِاِال سِدَّّ قَى المُولَ المَ ةِحبَصُبِ ینفَرَّّن شَاَ یَّّلَعَ اللهِ  ضلِفَ لِجزَاَن مِ كانَ
 كاتِ لَ لمَا وَ ةِلَالفاضِ مِكارِالمَ عِجمِستَمُ لِیبالنَّّ مِیظالعَ برِالحِ وَ  لِیلالجَ خدومِالمَ
 نوفِصُ زِحائِ وَ لِیصاَال وَ ةِكرَالبِبِ ةِفَضاعَتَ المُ رِآثِالمَ بِصاحِ ةِلَالعادِ ةِیَّّرضالمَ
 جدِ لمَا هابِ شَ لِالكامِ دِرشِ المُ وَ لِالفاصِ لِالفاضِ  لِیفصالتَّّ وَ جمالِاِالبِ رِفاخِالمَ
 جِالفالِ  رِیرحالتَّّ وَ رِیقرالتَّّ یفِ  عِالبارِ رِیحرالنّ  مِالعالِ بِناقِ المَ كِلَفَ یّ رّدُ وَ بِاقِالثّ
 الباعِ  وَ دِیدالسَّّ رِظَو النَّّذُ هُقدامُاَ قِیحقالتَّّ قِیحرَبِ ضِالفائِ هُداحُقِ وفىٰاَال همِالسَّّبِ

 مُ لَعَ مِیسالجَ ظّ الحَ  وَ مِیلالسَّّ لبِالقَ وَ ادِقّ النَّّ بعِالطَّّ وَ ادِقّالوَ هنِالذّ  وَ دِیدالمَ
 119.یّ  زیوَالحُ اللهِمِرَكَ بنُا دُمَّّحَمُ خُیالشَّّ دُ دَّّسَالمُ دُیّاَالمُ سلامِاِال خُیشَ وَ علامِالاَ

                                                           
 .891. ن. ک: همان، ص113
 .818ص، 1ج. ن. ک: ماضی النّجف و حاضرها، 111
 .1. الاجازة الکبیرة، ص119
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های خدا که به من ارزانی داشت این بود که به خدمت یکی از بهترین نعمت

رای مکارام فاضله اندیشه و باهوش، دامولی مقدس، امام مورد خدمت، بزرگ و بلند

و ملکات مرضیه راستین، صاحب آثار نو و اصیل بسیار، دارنده انواع افتخارات کلّی 

و جزیی، فاضل و جداکننده حق از باطل، راهنمای کامل، ستاره درخشنده و نافذ، 

گوهر دنیای مناقب، دانشمند اثرگذار، توانای در تقریر و تحریر، تیراندازی که تیرش 

رسد، دارای رسانی که سرریز تحقیقش به دیگران میزند، فیضرا به هدف می

دیدگاه استوار و توانایی ماندگار و ذهن جوشان و طبع نقاد و قلب سلیم و بهره 

الله قابل توجّه، بزرگ بزرگان و شیخ الاسلام دارای تایید محکم، شیخ محمّد بن کرم

 حویزی رسیدم.

 ع دیگری ازلااطّ مندانهسوگ می و اجتماعی وی است.بالای علدهنده جایگاه این عبارات نشان
 ت.گویای رویکرد حدیثی اوس ،ولی قرارگرفتن در مسیر تبادل اجازات حدیثی به دست نیامد؛ اوآثار 

 حویزیالله بن خواجه عبدالله بن كرم میبراهخ ایش .9
او و  یری برایالله جزاعبد یدسه حویزی است که لشیخ ابراهیم، برادرزاده شیخ محمد بن کرم ال

در  . شیخ ابراهیم نیزشهرت دارد« ةالکبیر ةالاجاز»لی صادر کرده که به عمویش اجازه حدیثی مفصّ
همانند عموی خود با القاب و اوصاف بلندی توصیف شده است. نکته مهم این است که  ،متن اجازه

 تصریح کرده است: چنینحدیثی بوده و در انتهای اجازه این ،روح اجازه سید عبد الله جزایری

 لومِعُال نونِم فی فُیهِلَعَ اللهِ ضوانُنا رِمائِ لَعُ فاتِنَّّصَن مُمِ رویهِما اَ ةَروایَ ...
 ها فی میزانِحُرجَاَ  علاها وَاَ ها وَفُشرَاَ ذی هوَالَّّ دیثِالحَ  لمَما عِسیَّّ ةِرعیَّّالشَّّ
 هِفی فَرَّّ صُن تُاَها بِقُّّحَاَ غلاها وَاَ وَ بولِها فی سوق القَنُثمَاَ ولاها وَاَ وَ بارِعتِالاِ
 وَ ینِارَالدّ ةِعادَها فی سَعُنفَاَ ها وَلُشمَاَ وَ دِوائِلفَها لِعُجمَ اَ جراها وَاَ وَ عمارُالاَ
 112.هالُکمَاَ

چه را که خود از مصنّفات علمای شیعه رضوان الله علیهم به او اجازه روایت آن
علم حدیث که  ویژهدر علوم شرعیه است؛ به دهم؛ مصنّفاتی کهام میروایت کرده

اشرف علوم شرعیه و بالاترین آن و ممتازترین آن در ترازوی اعتبار و 
ترین آن در بازار قبول است و بهترین قیمتترین و گراندارترین و سنگیناولویت

دانشی است که سزاوار است، عمر در راه آن صرف شود و پرکاربردترین دانش و 

                                                           
 .1همان، ص. 112
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نیا بختی دترین دانش در خوشترین و سودمندترین و کاملترین و شاملپرفایده
 و آخرت است.

دهنده جایگاه دانش حدیث در آن دوره بوده و اهمیت آن را بین مُجیز و مُجاز این عبارت نشان
ری در دست لاعات بیشتاز سرگذشت و آثار مکتوب شیخ ابراهیم اطّ مندانهسوگکند. یمبیشتر آشکار 

 نیست.

 همیلییخ ابراهیم بن عبدالله بن ناصر حویزی ش .51
از سید عبدالله « ةالکبیر ةالاجاز»شیخ ابراهیم یکی از چهار عالم حویزی است که در ضمن 

 نویسد:یم اوجزایری اجازه نقل روایت داشت. سید جزایری درباره 

 نِحاسِ مَ وَ قِخلااَال مِكارِمَ عُجامِ ،بُیطالخَ بُیداَال لُالكامِ لُالفاضِ مُلعالِ اَ
 مامُاِ ،نُیماَال دُیعلسَّّاَ ،مالِالكَ رِیضاممَ یف بقِالسَّّ باتِصَقَ زُحائِ ،صالِالخِ
 واء لِ رُناشِ ،رِنابِالمَ وَ بِیحارالمَ ةُیَلحِ ،ارِیخاَال صامُعِ ،برارِاَال ةُدوَقُ ،نَیمسلِالمُ
 111... براهیمُاِ یخُلشَّّ، اَرٍن كابِا عَرًكابِ لمِالعِ

های نیکو، ند فاضل کامل، ادیب سخنور، جامع مکارم اخلاق و ویژگیدانشم
های برتر در مراحل کمال، سعید امین، امام مسلمین، پیشانی نیکان، دارای رتبه

ها و منبرها، رساننده پرچم علِم بزرگان، شیخ ابراهیم پناهگاه خوبان، زیبایی محراب
... 

لله صادر ایم بن عبدالله بن كرمابراهخ یشو  یزیحو اللهخ محمد بن كرمیاجازه برای شاین اصل 
ید عبدالله از سنیز ش یخ درویم بن شید مقخ محمّید بن شخ محمّیم و شیخ ابراهیش سپس .شده بود
خین یفلیعلم انهما شریکان مع الشّ»نفر را نیز با عبارت  جیز، این دومُاستجازه کردند. جزایری، 

به افراد اند؛ ی این دو نفر نیز با دو شیخ پیشین در این اجازه شریکیعن« ةمین فی هذه الاجازالمتقدّ
 فات حدیثی و غیری سید عبدالله و روایت او از همه مصنّهاکتاباجازه شامل همه  111مُجاز افزود.

ل د مقیم نیز در نقشود که شیخ ابراهیم و شیخ محمّحدیثی اجدادش و همچنین عالمان گذشته می
 دست نیست. از آثار و سرگذشت این عالم در بیشتری لاعاتاطّ 115.اندشریک شده هاآن

                                                           
 .181همان، ص .111
 .181. ن. ک: همان، ص111
 .1. ن. ک: همان، ص115
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 یغرو یم اصفهانیمقدد بن محمّخ محمّیش .55
د مقیم بن شیخ محمّ او پدر .در هویزه ساکن بودبن محمّد مقیم بن شیخ درویش محمّد د محمّ

، نپس از سقوط اصفهان به دست لشکر افغا ،امه مجلسیدرویش از بزرگان اصفهان و شاگرد علّ
د، د بن محمّشیخ محمّ 111د.گردسه میشود و در نهایت مقیم آن عتبه مقدّمتواری و راهی نجف می

ویزه با سه نفر دیگر از عالمان ه و در نقل از منابع حدیثیالله جزایری قرار گرفته ذیل اجازه سید عبد
 نویسد:د میدارد. سید عبدالله در وصف شیخ محمّدر اجازه شراکت 

 وَ قواالتَّّ تِ یبَ هلِ اَ ةُ یَّّق، بَمجادِالاَ لاء ضَالفَ ةُلالَ، سُیُّّعوذَاللَّّ لُاضِالف مُعالِ ال
 ،ةِیَادالهِ  وَ شادِالرَّّ كِسالِمَ  صباحُ، مِةِیَواالرّ  وَ  ةِرایَالدّ  وَ لمِالعِ قِرُطُ تُیرّخِ ،دادِالسَّّ
 شَ یرودَ خِیالشَّّ بنِ مِیقمُدمَّّحَمُ خِیالشَّّ بنُا دُ مَّّحَمُ خُیلشّاَ ،دُ یَّّاَالمُ دُدَّّسَالمُ قُفَّّ وَلمُاَ
 118.یّ ورَالغَ یّ هانصفَالاِ نِدِمَّّحَمُ

دانشمند فاضل باهوش از نسل فضلای نیکوکار و خاندان تقوا و پایداری، 
های رشد و هدایت، موفقّ و استوار های علم و فهم و روایت، چراغ راهپُرکننده چاله

حمّد مقیم بن شیخ درویش محمّد اصفهانی و مورد تایید، شیخ محمّد بن شیخ م
 غروی.

ة یهمشكاة الب» کتاب ،در دست نیست و تنها در برخی منابع ثاین محدّ هاینگاشتهی از لاعاطّ
، ق8821توجه به تاریخ صدور اجازه در سال  با 111به او نسبت داده شده است.« ةیالفرائد القرآن یف

 ین تاریخ باشد.تاریخ وفات چهار عالم مُجاز باید پس از ا

ل زیستند که به دلیعالمان فراوان دیگری نیز در دوره حکومت مشعشعیان در منطقه هویزه می
ها به ا نیست و تنمهیّ هاآنپرداختن به زمینه  ،لاعات کم و ناقص از زندگانی و محتوای آثار ایشاناطّ

نطقه مکوفایی جریان حدیثی در شآنها نیز  بدون شک، شود.اکتفا مینام و تاریخ وفاتشان  یادکرد
 نقش داشتند.

 113ق581 : زنده در سالیزیالحو یالعباد یع بن جمعة العبریخ ربیالش .8

                                                           
 .131، ص2. ن. ک: الذّریعة، ج111
 .181. الاجازة الکبیرة، ص118
 .92، ص18. ن. ک: الذّریعة، ج111
 .191ص، 2ج. ن. ک: اعیان الشّیعة، 113
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با تشکیل حکومت  زمانهمدر جنوب غربی ایران و هجری قمری ی نهم تا دوازدهم هاقرن

 رسید.خود اوج شکوفایی به وجود آمد و به  ای برای رشد علم و حدیثمشعشعیان، زمینه

های فرهنگی و اجتماعی مناسب در هویزه، سبب تمرکز حضور عالمان در این منطقه و یرساختز

ثرگذار ها عالم اتوان دهیم ،تجمیع توان علمی در این دوره شد. در این بازه زمانی و گستره جغرافیایی

شدن معارف ، دانش حدیث بوده است. تبدیلفعالیت بیشتر آنان فی نمود که محوررا شناسایی و معرّ

نقش مهمی در رونق حدیث ایفا کرد. خاندان  ،به میراث خانوادگی عالمان در هویزه ×اهل بیت

نمونه روشن این  الله حویزی )کرمی( و خاندان مشعشعی، خاندان کرمیریجزاخاندان آل ابی جامع، 

گیری لسبب شک ،عالماناین حضور فی شدند. معرّ ، برخی از آنهاستند که در این نوشتاره اندارمیراث

تدریس  ،. صدور اجازات حدیثیشد در مناطق تحت سیطره هویزهها و رونق مدارس ها، کرسیحلقه

موجب ، شناساندن عالمان هویزه های بسیار، محصول این دوره پررونق است.و تدرّس و نگاشته

ی های علمی و دینای محوری در فعالیتنقطهبه  های این منطقه برای بازتبدیلزمینهشود تا می

 .شودالگوی ترویج معارف حدیثی با محوریت عالمان مورد توجّه قرار گیرد و 

 نامهکتاب
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